
 

 

 درس اول پایه دوازدهم

 (، اسم تفضیل(/صفت مفرد«الـ» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسم الأَوّلُ(ـ «الـ»)اسم ،مفرد ، مذکر،معرفه به  الدَّرسُ

 .آور روی دين به يکتاپرستی با             ﴾ حَنیفاً للِدّينِ وَجهَْكَ أَقِمْ... ﴿

) وَجْهَ وجملة فعلیة ( « أنتَ»، باب إفعال ،  متعدی،معلوم  /فعل امر وفاعله ضمیر مستتر  )فعل امر مخاطب ،ثلاثی مزيدأَقِمْ ...﴿

لِ )اسم /ضمیر متصل ،مفرد مذکر مخاطب ،معرفه به ضمیر/ مضاف الیه( كَاسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه، / مفعول (

)اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / حال مفرد  حنَیفاًمجرور به حرف جر ( الـ /  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم ) لدّينِ)حرف ،جر ،عامل (

 ﴾ومنصوب

 در نظر بگیريم « الـ»آن  اسم حذف می شود بايد آن را معرفه به « ا»داری بچسبد « الـ»به اسمِ « لـ»: اگر حرف جر  توجه

 دينـــداری و ديــن            الدّينُ  وَ التَّدَيُّنُ 

«/ الـ» معرفه ، مذکر ، مفرد مصدر، / اسم)  ) التَّدَيُّنُ وَ)حرف ،عطف ،غیر عامل(«( الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  الدّينُ��

 (معطوف

 توجه داشته باشید نقش کلمه در جمله مشخص می شود يعنی به تنهايی نقش نمی گیرد

            التديناتاضافه می کنیم ؛ مثال :التدين    « ات»ا را جمع ببنديم به آخر آن همصدر های ثلاثی مزيد نکته:اگر بخواهیم 

 حوارات حِوار        //

 : لنَا يَقولُ التّاريخُ  وَ. الْإنسانِ فِی فِطْریٌّ اَلتَّدَيُّنُ

 : گويدمی ما به تاريخ و. است فطری و ذاتی انسان در دينداری

 نکره / خبر مبتدا از نوع مفرد( ، مذکر ، مفرد ، )اسم فِطْریٌّ مبتدا( / «الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسم اَلتَّدَيُّنُ

 يك اسم ياد آوری: خبر مفرد يعنی 

 التّاريخُ( عامل ،غیر ،ابتدا حرف) وَ مجرور به حرف جر( /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسمالْإنسانِ )حرف ،جرّ ،عامل ( فی ِ 

)فعل مضارع للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم / خبر مبتدا از نوع جمله  يَقولُمبتدا (  /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسم

مجرور به حرف   /ضمیر به ،معرفه ،متکلم مع الغیر متصل ضمیر/ اسم )نا)حرف ،جر ، عامل(لَ «(هو»فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 جر( 

 

 .لِلْعِبادَةِ طَريقَةٌ وَ دينٌ هُلَ کانَ وَ إلّا الْارضِ شُعوبِ مِنْ شَعبَْ لا



 

 

 داشته عبادت برای روشی و راه و دين اينکه مگر( نیست زمین هایملت از ملتّی هیچ)نیست زمین مردم از نژادی و نسل هیچ

 .باشد

سم ،جمعِ )اشُعوبِ امل (ع) حرف، جر ، مِنْ ) اسم ،مفرد، مذکر ، نکره / اسم لای نفی جنس(شَعبَْ )حرف ، نفی جنس ،عامل (لا

«/ ال»ث ، معرفه به ) اسم ،مفرد، مونالْأَرضِ وهو مذکر معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(« شعب»مفرده « تکسیر»مکسر 

 ضمیر/ )اسم هُ)حرف ،جر ، عامل(لَ فعل ماضی از افعال ناقصه،ثلاثی مجرد، للغائب ، کانَ)  وَ )حرف ، غیر عامل (إِلّا مضاف الیه (

 ، مذکر ،مفرد، )اسمدينٌاز نوع جار ومجرور(«کان»خبر مقدمِ لهضمیر  /مجرور به حرف جر ـ  به غائب،معرفه مذکر متصل،مفرد

 اسم ).لْعِبادَةِحرف ،جر،عامل() لِنکره / معطوف( مؤنث، ،مفرد، )اسم طَريقَةٌ)حرف ،عطف ، غیر عامل( وَ («کان »نکره / اسم مؤخر 

 ه حرف جر (مجرور ب«/ الـ»معرفه به  ، مذکر ،مفرد،

 در نظر بگیريم « نکره»ی نفی جنس به هیچ عنوان تنوين نمی گیرد بايد آن را «لا»: اسم بعد از نکته

 

ديده شوند آن ها « ح ـ الفأس و..الحرب ـ النفس ـ النار ـ الري السماء ـ الشمس ـ الارض ـ الدار ـ البئر ـ» : در هرجا کلمات نکته

 را مؤنث در نظر بگیريد

 

 ل می شود تبديفتحه  آن بهکسره متصل شود « ی»دارد اما اگر به ضمیری غیر از کسره در اصل « لِـ»ف جر نکته:حر

 

 اهتِْمامَ دُتؤُکَِّ ، التَّماثیلِ وَ الرُّسومِ وَ النُّقوشِ وَ الْکتِاباتِ لالِخِ مِنْ عَرَفهَا الَّتی الحَْضاراتُ وَ الْإنسانُ، اکتْشََفهََا الَّتِی الْقدَيمَةُ فَالْآثارُ

  بِالدّينِ الْإنسانِ

 و( هانگاره) هاکاریکنده و( هاکتیبه) هانوشته خلال از را آن که هايیتمدن و کرده، کشف را آنها انسان که ایباستانی آثار پس

 .کندمی تاکید دين به انسان توجّه بر است، شناخته( هاپیکره)هاتنديس و هانقاشی

 

) اسم ، مفرد ، الْقدَيمَةُ مبتدا («/ ال»، مفرده الاثر وهو مذکر ، معرفه به «تکسیر»)اسم ،جمع ،مکسرالْآثارُمل()حرف ،ابتدا،غیر عافَ

)فعل ، ماضی ، اکتْشََفَ)اسم ، موصول، مفرد ،مؤنث ، معرفه به موصول / صفت مفرد ( الَّتِی صفت مفرد (« / ال»مؤنث ، معرفه به 

) اسم ، ضمیر متصل للغائب ، هَا، متعدی ، معلوم، / فعل ماضی  وجمله فعلیه وهیچ نقشی ندارد(للغائب، ثلاثی مزيد ،باب إفتعال

) الحَْضاراتُ)حرف عطف، غیر عامل( وَفاعل برای اکتشفَ(«/ ال») اسم ، مفرد ،مذکر ، معرفه به الْإنسانُ معرفه به ضمیر / مفعول (

 به معرفه ، ،مؤنث مفرد موصول، ، )اسم الَّتی معطوف به الآثار(«/ ال»ه اسم ،جمع ، مؤنث للسالم ، مفرده الحضارة ، معرفه ب



 

 

فعلیه وفاعله ضمیر  وجمله  ماضی معلوم / فعل ، متعدی مجرد ، ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل) عَرَفَ ( مفرد صفت/  موصول

)حرف ، جر ،  مِنْ ( مفعول/  ضمیر هب معرفه ، للغائب متصل ضمیر ، اسم) هَا(ندارد نقشی جمله ی عرفها هیچ «هو» مستتر 

 ، الکتِابة مفرده ، للسالم مؤنث ، ،جمع )اسم الْکتِاباتِ)اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر( خِلالِعامل(

« / ال»فه به ومفرده النقش وهو مذکر، معر« تکسیر») اسم ،جمع ، مکسر النُّقوشِ  ) حرف ،عطف، غیر عامل(وَ  /«ال» به معرفه

/  «ال» به معرفه مذکر، وهو «الرسم »ومفرده «تکسیر» مکسر ، ،جمع اسم)  الرُّسومِ (عامل غیر ،عطف، حرف)  وَ معطوف(

/  «ال» به معرفه مذکر، وهو «التمثال» ومفرده «تکسیر» مکسر ، ،جمع اسم) التَّماثیلِ(  عامل غیر ،عطف، حرف) وَ (معطوف

وخبر « هو»ل ،مضارع للغائبة، ثلاثی مزيد باب تفعیل ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه  وفاعله ضمیر مستتر) فعتُؤَکِّدُ ،( معطوف

 معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم)الْإنسانِ  مفعول(« / ال»)اسم / مصدر، مفرد ، مذکر، معرفه به  اهتِْمامَ برای الآثار از نوع جمله فعلیه(

 مجرور به حرف جر( /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) )الدّينِعامل()حرف جر ، بِ   مضاف الیه( /«ال» به

 می آيد مفرد مؤنث کل باشد همه چیز آن )صفت ، ضمیر ، اسم موصول ، اسم اشاره ، فعل ،خبر ( به شاسمی جمع غیر انسان نکته : اگر 

 

 گیريد نبا خبر اشتباه نقشی ندارد فعل هیچ می آيد که اين معمولا فعل نکته: اسم های موصول بعد از آن ها 

 

مصدر ثلاثی « ری کردنباهم نامه نگا»يعنی « لکتابا»مصدر ثلاثی مجرد اما « نوشتن»يعنی « الکتابة»نکته: دقت کنید کلمه 

 است باب مفاعلة  مزيد در 

 

 داردصفت مفرد دار واقع شود نقش « الـ»بعد از يك اسم معرفه اسم موصول نکته: اگر 

 

 وَ رضِاها لِکسَبِْ لهَا ینِالْقَراب تَقْديمِ  وَ لْآلِهَةِ تَعَدُّدِ ا فیَّةً مثِْلُخُرا کانتَْ شَعائرَِهُ وَ عِباداتِهِ کِنَّٰ وَل وُجودِهِ؛ فی فِطْریٌّ أَنَّهُ ٰ لُّ علَیتَدُ وَ

 .شرَِّها تَجنَُّبِ

 

 مانندِ بود؛ خرافی مراسمش و هاآيین و هاعبادت ولی ؛ است، ذاتی( انسان وجود) وجودش در( دينداری)اين اينکه بر دارد دلالت و

 .شانبدی از دوری و آنها خشنودی آوردن دست به برای هاقربانی کردن پیشکش و(  خدايی چند)خدايان تعدّد

 می شود  شعیرةتوجه : جمع شعائر                     



 

 

 

 تند فعل نمی باشندهسمصدر « تفاضُل ، تَجنَُّب ، تَعدَُّد  تقديم ، تأکید ـ تعلُّم ، تعالی ،» توجه :کلماتی مانند 

 

 ذکر سالمنه جمع مجمع مکسرند « قرابین ، بساتین ، شیاطین ، میادين ، تمارين سلاطین » توجه: کلماتی مانند 

 ٰ عَلی «(هی»میر مستترل آن ض)فعل مضارع  للغائبة ،ثلاثی مجرد ،لازم ، معلوم / جمله فعلیه وفاعتَدُلُّ )حرف عطف،غیر عامل(وَ

 ، مفرد ، )اسم  طْریٌّسم إنَّ(فِ)اسم / ضمیر متصل للغائب، معرفه به ضمیر/ ا هُ)حرف مشبهة بالفعل ،عامل (أَنَّ )حرف ،جر ، عامل(

 )اسمِِەفه/ مجرور به حرف جر() اسم ،مفرد، مذکر، معرفه به اضاوُجودِ )حرف ،جر ،عامل( فی(مفرد نوع از إنَّ خبر/  نکره ، مذکر

)اسم ، جمع ، سالم للمونث، عِباداتِ ) حرف ،مشبهة بالفعل، عامل (کِنَّ ٰ وَل ضمیر / مضاف الیه( به معرفه للغائب، متصل ضمیر /

) شَعائرَِ  مل(عطف، غیر عا )حرف ،وَ( الیه مضاف/  ضمیر به معرفه للغائب، متصل ضمیر/  )اسم  هِ معرفه به اضافه / اسم لکنَّ (

( الیه مضاف/  یرضم به معرفه للغائب، متصل ضمیر/  اسم)  ُِەمفرده شعیرة وهی مؤنث / معطوف(« تکسیر»کسر اسم ،جمع ، م

اسم ،مفرد، مؤنث، نکره/ خبر ) خُرافیَّة «(هی»)فعل ،ماضی ، ثلاثی مجرد ، للغائبة / از افعال ناقصه واسمه ضمیر مستتر  کانتَْ

ه اضافه/  تَعَدُّدِ )اسم / مصدر ، مفرد ، )اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه ب مثِْلُخبرِ  لکنَّ (   خُرافیَّةً کانتَْ کانت از نوع مفرد ـ جمله

 )حرف ،عطف ،غیر عامل(وَ ه(مضاف الی«/ ال») اسم ، مفرد ،مؤنث ، معرفه به  الآْلهَِةِ  مذکر ، معرفه به اضافه / مضاف الیه (

، مفرده القربان وهو « تکسیر»کسر ) اسم ،جمع م الْقَرابینِ (  الیه مضاف/  اضافه به معرفه ، مذکر ، مفرد ، مصدر/  اسم )تَقْديمِ

مجرور به حرف جر  / میرض به معرفه ، للغائب متصل ضمیر ، اسم) ها)حرف ، جر ، عامل( لَ مضاف الیه(« / ال»مذکر ، معرفه به 

 به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)ضاه / مجرور به حرف جر(رِ )اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضاف کسَبِْ (عامل ، جر ، حرف)لِ ( 

/  اسم)  تَجنَُّبِ ر عامل()حرف عطف، غیوَ  مضاف الیه( / ضمیر به معرفه ، للغائب متصل ضمیر ، اسم)  ها (الیه مضاف/  اضافه

 ، للغائب متصل ضمیر ، اسم )ها  «ال»اسم ، مفر د  ، مذکر ، معرفه به )شرَِّ  معطوف( /  اضافه به معرفه ، مذکر ، مفرد ، مصدر

  مضاف الیه( / ضمیر  به معرفه

 

 الحْالَةِ؛ ِِەذِٰ ه ٰ علَی النّاسَ يَتْرُكِ لمَْ ٰ تَعالی وَ بارَكَتَ هَٰ اللّ کِنَّٰ وَل. الْعُصورِ مَرِّ ٰ علَی النّاسِ أَديانِ  فی الخُْرافاتُ ِِەذِٰ ه ازْدادتَْ وَ

 :الْکَريمِ کتِابِهِ فی قالَ فَقَدْ

 -او نام باد بلند و برگت پر -خدای ولی. يافت افزايش( هادوره گذشت با) زمان گذر در مردم[ مختلف] اديان در هاخرافه اين

 :است فرموده خود کرامت با کتاب در پس نکرد؛ رها حالت اين در را مردم

 الناسُثال :هولاءِ می گويند   م« تابع يا مشارٌ الیه »دار بعد از اسم اشاره «الـ»نکته: به اسم 

 



 

 

 اسم مثنی نمی باشند « و.. اديان ، اغصان ، احزان ، سلطان ، هجران، دوران» توجه: کلماتی مانند 

 

 كِ يتَْرُ نکته : در هر جا فعل مضارعی حرکت حرف آخرش کسره ـِـ باشد حتما  مجزوم می باشد مثال: لَمْ  

 

 لْکَريمِا هِدارد کتِابِصفت مفرد دار نقش «ال»يد آن اسم بیاضمیر متصلی دار بعد از « ال»نکته: اگر يك اسم 

 

 گفته است :  قالَ قَدْ تبديل می کند  فارسی ماضی نقلیبیايد زمانش را به  ماضیقبل از فعل «  قد»ياد آوری: اگر 

)اسم ،اشاره للقريب ،  ِِەذِ ٰ ه ( یه )فعل ، ماضی للغائبة ، ثلاثی مزيد باب اقتعال، لازم ، معلوم / فعل ماضی وجمله فعل ازْدادتَْ وَ

 تابع اسم اشاره ( «/ ال»عرفه به م)اسم ،جمع ، مؤنث للسالم،  الخُْرافاتُمفرد ، مؤنث ، معرفه به اشاره / فاعل  از نوع اسم ظاهر (

)اسمِ  جمع لنّاسِ احرف جر ( ، ومفرده الدين و هو مذکر / مجرور به« تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر   أَديانِ )حرف ، جر ، عامل( فی

مجرور به حرف « / ال»ه به )اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفمَرِّ (  عامل ، جر ، حرف) ٰ علَی مضاف الیه(« / ال»، مذکر ، معرفه به 

 ،مشبهة حرف)   کِنَّٰ لوَ مضاف الیه(«/ ال»، ومفرده العصر وهو مذکر ، معرفه به « تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر الْعُصورِ جر(

ثی مزيد باب  تفاعل ، للغائب ، ثلا ،) فعل ماضی   تَبارَكَ)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به علمَ/ اسم لکنَّ (  هَٰ اللّ (  عامل ،بالفعل

/  معلوم ، لازم ، علتفا  باب مزيد ثلاثی ، للغائب ، ماضی فعل)  ٰ تَعالی حرف ،عطف، غیر عامل()وَ حال (لازم ، معلوم / 

لوم  / جمله فعلیه وفاعل ان )فعل ،مضارعِ مجزوم، ثلاثی مجرد ،للغائب، متعدی ، مع  يَترُْكِ ، عامل ()حرف ، جزم لمَْ معطوف(

 )اسم ،اشاره ِِەذِٰ ه ، عامل( )حرف ،جر ٰ علَی(  مفعول/  «ال» به معرفه ، مذکر ، جمع  )اسمِ النّاسَخبرِ  لکنّ(« هو»ضمیر مستتر 

 تابع اسم اشاره(« / ال»ه به )اسم ف مفرد ف مؤنث ، معرفالْحالَةِ  مجرور به حرف جر( اشاره / به معرفه ، مؤنث ، مفرد ، للقريب

تعدی ، معلوم / جمله فعلیه )فعل ، ماضی ،ثلاثی مجرد ، للغائب ، م  قالَ) حرف ، تحقیق ، غیر عامل( قَدْفَ )حرف ، غیر عامل(

)اسم   هِر به حرف جر(مجرو« / ال»رد ، مذکر ، مهرفه به )اسم ، مف کتِابِ )حرف ،جر ، عامل(فی «(هو»وفاعله ضمیر مستتر 

صفت مفرد برای  / «ال» به همعرف ، مذکر ، مفرد ، )اسمالْکَريمِضمیر متصل للغائب ،مفرد ، مذکر ،معرفه به ضمیر / مضاف الیه(/

 «(کتاب »

 !شود؟مى رها پوچ و بیهوده( اردپندمی)کندمى گمان انسان آيا   ﴾سُدیً يتُرَْكَ أَنْ  الْإنسانُ يحَْسَبُ أَ ﴿ 

 ذير ولی بقیه اسم هستند ونقش پنقش نمی گیرند هستند و حرف« أ ـ هل » نکته: در میان کلمات پرسشی فقط 



 

 

)اسم ،مفرد مذکر الْإنسانُ)فعل مضارع للغائب ، ثلاثی مجرد، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه ( يَحْسبَُ( عامل غیر پرسشی، ، حرف)أَ ﴿

)فعل ، مضارع للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ،   ترَْكَ) حرف ،ناصبه، عامل(يُ  أَنْ فاعل از نوع اسم ظاهر (« / ال»به  ، معرفه

 ()اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / حال  سُدیً«(هو»مجهول  / جمله فعلیه  نائب فاعله ضمیر مستتر 

 .الْحَقَّ الدّينَ وَ الْمسُتَقیمَ راطَالصِّ لِیُبَیِّنوا الْأنَبیاءَ إلَیهمُِ أَرْسَلَ لذِلِكَ

 (دهند توضیح. )کنند آشکار و روشن را حق دين و راست راه تا فرستاد آنها نزد  را پیامبران سبب بدين

 وجود دارد که از ديد طراحان کنکور خیلی اهمیت دارد « لـ»ياد آوری : در زبان عربی انواع 

                                                    ـ تأکید                           4رف جازمه /امرغايب ـ ح3ـ حرف ناصبه 2ـ حرف جر 1« لـ»انواع 

 

          نیم ؛مثلا در عبارت نکته: اگر حرفی يا قیدی در آغاز جمله بیايد برای تعین اسمیه وفعلیه بودنش به مابعد ش نگاه می ک

 آمده است فعلجمله فعلیه است چون بعد از جار ومجرور «.و. إلَیهمُِ أَرْسَلَ لذِلِكَ» 

 

 .الحَْقِّ  يندّ .الحَْقَّ  واقع شود مثال: الدّينَمضاف الیه وهم می تواند صفت مفرد هم می تواند « الحقّ»واژه 

)فعل ،ماضی ،  أَرْسَلَ  ف جر ()اسم ،اشاره للبعید، مفرد ، مذکر ، معرفه به اسم اشاره / مجرور به حرلِكَٰ ذ) حرف ،جر ، عامل (لِ

) اسم/ضمیر همُِجر ، عامل(،) حرف إلَی«( هو»للغائب ، ثلاثی مزيد باب إفعال، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

ر / و هو مذک« النبی »مفرده و« تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر الْأنَبیاءَ ،متصل للغائبینَ ، معرفه به ضمیر / مجرور به حرف جر (

ی ،معلوم / فعل مضارع منصوب متعد ) فعل ، مضارع للغائبینَ ، ثلاثی مزيد باب تفعیل ،يُبَیِّنوا) حرف ، ناصبه، عامل(لِ مفعول (

) اسم ، مفرد ، مذکر ،  لْمُستَقیمَا(  مفعول  « / ال») اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به الصِّراطَ فاعله از نوع ضمیر بارز متصل(« واو»

«/ ال»کر ، معرفه به ) اسم ، مفرد ، مذ الدّينَ )حرف عطف ،غیر عامل(وَصفت مفرد(«/ ال» عل گروه دوم ، معرفه بهاسم فا

 صفت مفرد( /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الحَْقَّ معطوف ( 

 

 .الْکافِرينَ أقَوامِهِمِ مَعَ ـهِمصِراعِ وَ  السَّلامُ الْأنََبیاءِعَلَیهْمِِ سیرَةِ  عَنْ الْکَريمُ الْقُرآنُ حَدَّثنََا قَدْ وَ

 .است گفته ما با سخن کافرشان اقوام با کشمکششان و باد انها بر درود پیامبران کردار و روش دربارة کريم قرآن و

آمده باشد بايد حرکت ضمه به کسره تبديل شودمثال :        « يـ»کسره يا حرف « همُ»از ضمیر  قبلنکته: اگر حرکت حرف 

 مِ هِ مِ          أقَوامِهِعَلَیْ



 

 

 

اما اگر به  فعل ی گیرد   م مفعولحتما نقش « نا»داشته باشد فتحه « نا»به فعل ماضی بچسبد وحرف قبل از « نا»نکته: اگر ضمیر 

ول مفعنقش  د حتمامتصل شومضارع ويا امر وهرگاه به فعل دارد  فاعلنقش « نا»باشد  ساکن« نا»بچسبد وحرف قبل از  یماض

     دارد

 با ما سخن می گويد   نان بگو    //    يُحَدِّثُبا ماسخ    نا//  حَدِّثْ سخن گفتیم        نَاحَدَّثْ  //        با ما سخن    نَاحَدَّثَ      

عیل ،متعدی، ثی مزيد باب تف) فعل ، ماضی ، للغائب ، ثلاحَدثََّ  ) حرف ، تحقیق، غیر عامل (قَدْ )حرف ، ابتدا، غیر عامل(وَ

سم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به ) ا الْقُرآنُ)اسم/ ضمیر متصل ،للمتکلم مع الغیر ، معرفه به ضمیر / مفعول ( امعلوم/فعل ماضی( نَ

 ) اسم ،  سیرَةِ حرف ، جر ، عامل(عَنْ) ( مفرد صفت/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم )الْکَريمُفاعل از نوع اسم ظاهر( « / ال»

مضاف  / مذکر هو و«  النبی» ومفرده «تکسیر» مکسر ، جمع ، )اسم الْأنََبیاءِمفرد ، مؤنث ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(

) السَّلامُ  ( عَلَیهْمِِ خبر مقدم   ـجر  حرف به مجرور/  ضمیر به معرفه ، للغائبینَ ،متصل ضمیر/اسم) همِِ) حرف جر ،عامل( علََیْالیه(

د، مذکر ، معرفه به اضافه / )اسم ، مفرصِراعِـ ) حرف ،عطف، غیر عامل (وَ مبتدای مؤخر( « / ال»فرد ، مذکر ، معرفه به اسم ، م

) اسم ، أقَوامِ فه به اضافه/ قید()اسم ، مفرد ، معرمَعَ  (  مضاف الیه/  ضمیر به معرفه ، للغائبینَ ،متصل ضمیر/اسم)  ممعطوف( هِ

  (  الیه مضاف/  یرضم به معرفه ، للغائبینَ ،متصل ضمیر/اسم) همِِمعرفه به اضافه / مضاف الیه( ،« تکسیر»جمع ، مکسر 

 «(اقوام»صفت مفرد برای « / ال») اسم ، جمع ، مذکر ،سالم ، معرفه به الْکافِرينَ

 

 .الْأصنْامِ عِبادَةِ مِنْ هُقومَْ يُنْقِذَ  أَنْ حاوَلَ الَّذی السَّلامُ عَلَیْهِ الخَْلیلَ إبراهیمَ مثََلاً  لنَْذکُرْ وَ

 . دهد نجات هابت عبادت از را مردمش کرد تلاش که باد او بر درود خلیل ابراهیم از را مثالی کنیم ياد بايد و

 می شود«عُبّاد»جمعِ آن «  عَابِد»ـ « عِباد»جمعِ آن«عبَد»ـ«عِبَادات»جمعِ آن«عِبَادَة»به کلمات مشابه دقت کنید

 

 هستند ر ومبتدای مؤخخبر مقدم را ديديد «  السَّلامُ معَلَیهِْـ   السَّلامُ عَلَیْهِ»عبارت  در هرجا اين

فعل مضارع مجزوم ، للمتکلم مع الغیر ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله نَذکرُْ) لْ)حرف ، جزم ، عامل( ) حرف ، غیر عامل(وَ

)اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به عَلَم/ بدل  از  إبراهیمَ فرد ، مذکر ، نکره / مفعول(اسم ، ممثَلَاً )  «(نحن»فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 به معرفه ، للغائب ،متصل ضمیر/اسم) ه(،عامل جر حرف)  عَلَیْ صفت مفرد («/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  الْخَلیلَمثلاً (

) اسم ، الَّذی  ( مؤخر مبتدای/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) لامُالسَّ(    مقدم خبر عَلَیْهِ ـ جر حرف به مجرور/  ضمیر

)فعل ، ماضی ، للغائب ، ثلاثی مزيد با مفاعلة ، لازم ، معلوم / جمله  حاوَلَ صفت مفرد («/ ال»موصول ، مفرد ، مذکر ، معرفه به 



 

 

ثلاثی مزيد در باب ) فعل ، مضارع منصوب ، للغائب ،  ينُْقِذَ)حرف ، ناصبه ، عامل(  أَنْ  «(هو»فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 ضمیر/اسم)  هُ)اسمِ جمع ، مذکر ، معرفه به اضافه/   مفعول (قوْمَ  «(هو»متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله میر مستترإفعال،

مؤنث ، معرفه به اضافه / مجرور به  ) اسم ، مفرد ،  عِبادَةِ )حرف ، جر ، عامل ( مِنْمضا الیه( /  ضمیر به معرفه ، للغائب ،متصل

 مضاف الیه(«/ ال»وهو مذکر ، معرفه به « الصنم»، مفرده « مکسر») اسم ، جمع ،تکسیر .الْأصنْامِحرف جر(

 

 الصَّنمََ إلَّا الْمَعبَدِ  فِی الْأصَنَامِ جَمیعَ کسََّرَ وَ فأَسْاً، فحََمَلَ وَحیداً، مُالسَّلا عَلَیْهِ إبراهیمُ بَقِیَ مَدينَتِهِم، مِنْ قومَُهُ خَرجََ لَمّا الْأَعیادِ أحَدِ فَفی

 الْکَبیرَ،

 همة و رداشت،ب را تبری پس ،بود مانده تنها باد او بر درود ابراهیم رفتند، بیرون خود شهر از قومش وقتی عیدها، از يکی در پس

 شکست،( پرستشگاه) معبد در را بزرگ بتِ بجز هابت

 خواهیم خواند  3و 2اء را به ترتیب در درس توجه: بحث حال واستثن

 

 ی کنیم ترجمه مماضی بعید يا ماضی ساده را به شکل فعل ماضی دوم اگر دوفعل ماضی  در يك عبارت آمده باشند نکته : 

 

 ی باشد محرف بیايد مجزوم  قبل از مضارعمحسوب می شود واگر اسم  بیايدقبل از فعل ماضی « لمّا» نکته: اگر 

)اسم ، جمع ، الْأَعیادِ  )اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(أحَدِ )حرف ، جر ، عامل(فیف ، غیر عامل() حرفَ

)فعل ، ماضی ، للغائب، ثلاثی مجرد ، لازم ، معلوم / جمله  خَرَجَ )اسم / قید( لَمّا مضاف الیه(«/ ال»، معرفه به « تکسیر»مکسر 

مضاف  /  ضمیر به معرفه ، للغائب ،متصل ضمیر/اسم)  هُ فاعل از نوع اسم ظاهر( /اضافه به معرفه ، مذکر ، معج اسمِ) قوَمُفعلیه (

 ، للغائبینَ ،متصل ضمیر/اسم) هِم،)اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر( مَدينَة )حرف ، جر ، عامل ( مِنْالیه( 

 مذکر ، مفرد ، اسم) إبراهیمُ ( فعلیه جمله/  معلوم ، لازم ، مجرد ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل)قیَِ بَ (  الیه مضاف/  ضمیر به معرفه

 به مجرور/  ضمیر به معرفه ، للغائب ،متصل ضمیر/اسم) ه(،عامل جر حرف)  علََیْفاعل از نوع اسم ظاهر (  /عَلَم به معرفه ،

) اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / وَحیداً ( مؤخر مبتدای/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) السَّلامُ(    مقدم خبر عَلَیْهِ ـ جر حرف

فعلیه وفاعله ضمیر  جمله/  معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل) مَلَ)حرف ، غیر عامل(حَفَ حال مفرد(

مزيد  ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل)کسََّرَف ، عطف ، غیر عامل() حر وَ ، نکره / مفعول(، ؤنث) اسم ، مفرد ، مفَأْساً (  «هو»مستتر

 الْأصَنَامِمفعول(«/ال»، مفرد ، مذکر ، معرفه به  ) اسم جَمیعَ  ( «هو»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی ، باب تفعیل

)اسم ، الْمَعبدَِ ) حرف ، جر ، عامل ( فِی (الیه مضاف /«ال» به معرفه ، مذکر وهو «الصنم» مفرده ، «مکسر» ،تکسیر جمع ، اسم) 



 

 

 به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الصَّنمََ  )حرف ، استثناء ، غیر عامل( إلَّا مضاف الیه(« / ال»مفرد ، مذکر ، اسم مکان ، معرفه به 

 صفت مفرد( /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الْکَبیرَ، مستثنی(  /«ال»

 

 .کرد ترك را پرستشگاه و کرد ويزانآ( بزرگ بت) او دوش بر را تبر سپس .الْمَعبَْدَ تَرَكَ  وَ کتَِفِـهِ علَی الْفْأَسَ قَعَلَّ ثمَُّ

 

 «و...  کَتِف ـ يد ـ رِجل ـ أُذن ـ عین ـ کفّ ـ سِنّ» هستند  مؤنثبدن زوج بیرونی نکته: اعضای 

 ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  وممعل ، متعدی ، تفعیل باب مزيد ثلاثی للغائب، ، یماض ، فعل)عَلَّقَ ( عامل غیر ، عطف ، حرف) ثمَُّ

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه تِفِـکَ حرف ، جر ، عامل() ٰ علَی ،(مفعول /«ال»معرفه به  ،ؤنثم ، مفرد ، اسم) الْفْأسََ (   «هو»مستتر

 ترََكَ امل(عطف ، غیر ع )حرف ،وَ  مضاف الیه(  / ضمیر به عرفهم ، للغائب ،متصل ضمیر/اسم) هِ به اضافه/ مجرور به حرف جر(

 اسم ، مذکر ، مفرد ، اسم) .بَدَالْمَعْ«(هو»فعلیه  وفاعله ضمیر مستتر جمله/  معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل)

 (مفعول/  «ال» به معرفه ، مکان

 :سَألَُوهُ وَ لِلْمحُاکَمَةِ فأَحَضَروهُ فاعِلُ،الْ هُوَ إبراهیمَ أنَّ ظنَُّوا وَ مُکَسَّرَةً، مأصنْامَهُ  شاهَدوا النّاسُ، رَجعََ لَـمَّا وَ

 او پس ،(کار کنندة) ستا کرده را کار اين همو ابراهیم که کردند گمان و ديدند، شکسته را خود هایبت برگشتند، مردم وقتی و

 :پرسیدند او از و( آوردند) کردند احضار( محاکمه) کردن دادگاهی برای را

 است همیشه مفرد جمله  فعل در آغازمی آيد ، بايد توجه داشت جمع مذکر غايب آن ها به شکل همه چیز « الناس ـ القوم»نکته: دو کلمه 

 

 رَةً مُکسََّ صنْامَهمُدارد مثال : أ حالبعد از ضمیر متصل بیايد آن اسم منصوب نقش « ال»نکته : اگر يك اسم منصوب بدون 

 

قشی نمی پذيرند واسم مستقیما قرار بگیرد هیچ ندر میان دو اسم « هو ـ هما ـ هم ـ هی ـ هنَّ ـ أنتَ و..»نکته: اگر ضمیر منفصل 

  الْفاعِلُ هُوَ إبراهیمَ می گیرد مثال: أنَّ مفردخبر بعد از آن ها  نقش 

 است مصدرن روه دوم در نظر گرفته نمی شود چومی باشد اما اسم مفعول گ«مُـ»هرچند اولش«مُفَاعَلةَ نکته: باب 

)اسمِ النّاسُ(  فعلیه جمله/  معلوم ، لازم ، مجرد ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل)رَجعََ لَـمَّا) اسم /قید( ) حرف ، ابتدا، غیر عامل(وَ

/  معلوم ، متعدی مفاعلة، باب مزيد ثیثلا للغائبینَ، ، ماضی ، فعل) شاهَدوا فاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»جمع ، مذکر ، معرفه به 

  /«ال» به معرفه ، مذکر وهو «الصنم» مفرده ، «مکسر» ،تکسیر جمع ، اسم.) أصْنامَ بارز متصل(« واو»ضمیر   وفاعله فعلیه جمله



 

 

اسم مفعول گروه دوم،  ،) اسم ، مفرد ، مؤنث ،مُکَسَّرَةً(   الیه مضاف/  ضمیر به معرفه ، للغائبینَ ،متصل ضمیر/اسم)  همُمفعول( 

  ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی مجرد ، ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل) ظنَُّوا) حرف ،غیر عامل(  وَ نکره / حال مفرد (

م /  ضمیر )اس هُوَ اسم أنَّ(  /عَلَم به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) إبراهیمَ ) حرف مشبهة بالفعل ، عامل(أنَّ  (متصل بارز «واو»

خبر أنَّ از نوع «/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل ، معرفه به  الْفاعِلُمنفصل ، للغائب ، معرفه به ضمیر / هیچ نقشی ندارد(

  ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی إفعال، باب مزيد ثلاثی للغائبینَ، ، ماضی ، فعل) أحَضَرو) حرف ،غیر عامل(فَ  مفرد(

)اسم / مصدر ، لْمحُاکَمةَِ ) حرف ، جر ، عامل( لِ ) اسم / ضمیر متصل ،للغائب ، معرفه به ضمیر / مفعول( هُ(متصل بارز «واو»

 ، متعدی مجرد، ثلاثی للغائبینَ، ، ماضی ، فعل)سَأَلُو وَ) حرف ،غیر عامل( مجرور به حرف جر(« / ال»مفرد مؤنث ، معرفه به 

 (مفعول/  ضمیر به معرفه ، ،للغائب متصل ضمیر/  اسم)  :هُ (متصل بارز «واو»  ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم

 

 دادی؟ انجام ام خدايان با را کار اين تو آيا ابراهیم، ای   ﴾إبراهیمُ يا بآِلهَِتِنا ذاٰ ه فعََلتَْ أنتَ أ... ﴿

انند نقش های گوناگون هذانِ ـ هاتانِ( می تو : اسم های اشاره غیر مکان)هذا ـ هذه ـ ذلك ـ تلك ـ هولاء ـ اولئك  ـتوجه

 بگیرند مانند : مبتدا ، فاعل ، نايب فاعل، مفعول و..

 للمخاطب، ، ماضی ، فعل) فعََلتَْ) اسم / ضمیر منفصل للمخاطب ، معرفه به ضمیر/ مبتدا ( أنتَ)حرف ،پرسشی ، غیر عامل( أ ...﴿

، مفرد، مذکر،معرفه به ) اسم ،اشاره للقريب ذاٰ ه( متصل بارز «تَ»  ضمیر هوفاعل فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی مجرد، ثلاثی

) اسم /   نافه به اضافه(  ، ومفرده اله وهو مذکر ، معر« تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر  آلهَِة)حرف ،جر عامل( بِاشاره/ مفعول( 

 به معرفه ، مذکر ، مفرد ، م) اسإبراهیمُ، غیر عامل()حرف ، ندا  يا ضمیر متصل للمتکلم مع الغیر ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(

    ﴾منادی    /عَلمَ

 

 .بپرسید بزرگ بت از! پرسید؟می نم از چرا: داد پاسخ آنها به پس  .الْکَبیرَ الصَّنَمَ اِسأَلُوا! تسَأَلوننَی؟ لِمَ : فَأَجابهَمُ

متتصل شوند حتما  فعلی ه هرب« ـکماـ ـکم ـ ـكِ ـ ـکنَّ ـ ی ـه ـ ـهما ـ  ـهم ـ ـها ـ ـهنَّ ـ ـكَ ـ » نکته: اگر ضمیر های 

 یوننَتسَأَل     هُم أَجابَدارند مثال: مفعول نقش 

)فعل ، ماضی ،للغائب ، ثلاثی مزيد ، باب إفعال  ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر  أَجابَ)حرف ، غیر عامل(فَ 

) اسم ، پرسشی ، نکره/ مَ )حرف ،جر ، عامل( لِ(  :  مفعول/  ضمیر به معرفه ، ینَللغائب ،متصل ضمیر/اسم) همُ «(هو»مستتر

) فعل ، مضارع ،للمخاطبینَ ، ثلاثی مجرد ، متعدی، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل تسَألَونَ  مجرور به حرف جر(

) فعل ، امر اِسأَلُوا  !حده ، معرفه به ضمیر/ مفعول(؟)اسم / ضمیر متصل للمتکلم و ی(نـ ) حرف ، وقايه ، غیر عامل(« واو»



 

 

 به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  الصَّنمََ « واو»للمخاطبینَ ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

 (مفرد صفت /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم )الْکَبیرَ،(  مفعول /«ال»

 . «بِأصنْامنِا الِاستْهِزاءَ إبراهیمُ يَقْصِدُ إنَّما يتَکََلمَُّ؛ لا الصَّنمَ إنَّ»: يتَهَامَسونَ  لْقَومُا بَدأََ »

 .کند مسخره  را ما هایبت دارد قصد فقط ابراهیم گويد،نمی سخن بت قطعاً: کردند پچ پچ به شروع مردم

دهند ونیاز به  _می«شروع»مضارع آمده باشد خود اين سه فعل  معنی فعل« بدأ ـ جَعَلَ ـ أخذَ » نکته: هرگاه بعد از فعل های 

 می گیردخبر  نقشوخود فعل مضارع «  اسم اين افعال»فاعل ندارند بلکه به جای فاعل می گويیم 

 

ی نمی )يعنی بازدارنده(می گويند يعن کافهی «ما»متصل شود به آن ما « ما»حرف » نکته : چنان چه به حرف های مشبهة بالفعلی 

 لأم  ما الناسُگذارد حروف مشبهة بالفعل عمل کند  مثال : إنَّ

 

جمله فعلیه بیايد آن را فعل لعقل ثابت اما اگر  الفخرُمی گیرد مثال :  إنما  مبتدابیايد حتما نقش  اسمی کافه اگر « ما»نکته: بعد از 

 بِأصنْامنِا الِاستْهِزاءَ إبراهیمُ يَقْصِدُ در نظر می گیريم  مثال : إنَّما

 

 در داخل جمله قبلمانند : الاستهزاء ترجمه کرد مضارع التزامی  را می توان به شکلمصدر 

 ، جمع اسمِ)) الْقَومُ «(القوم») فعل ،ماضی  ، من الافعال المقاربة، للغائب ، ثلاثی مجرد، لازم ، معلوم / جمله فعلیه واسمه بَدأََ 

، معلوم/ ) فعل مضارع ، للغائبینَ ، ثلاثی مزيد در باب تفاعل ، لازم يتَهَامَسونَ(  ظاهر اسم نوع از اسم بدأ /«ال» به معرفه ، مذکر

 معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) )  الصَّنمَ )حرف ، مشبهة بالفعل ، عامل(إنَّ «(بدأ»وخبرِ « واو»جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

 ) فعل ، مضارع، للغائب، ثلاثی مزيد در باب تفعُّل ، لازم ، معلوم/ جملهيتَکََلمَُّ )حرف، منفی ، غیر عامل(لا(  اسم إنَّ /«ال» به

 ما)حرف، کافه، غیر عامل((عامل ، بالفعل مشبهة ، حرف))إنَّ  از نوع جمله فعلیه(« إنَّ»وخبرِ « هو»فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 ، مفرد ، اسم)  )إبراهیمُ  اسم ظاهر(« ابراهیم») فعل ، مضارع، للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله يَقْصدُِ 

 مفعول( « / ال») اسم / مصدر باب استفعال ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  الِاستْهِزاءَفاعل از نوع اسم ظاهر(   /عَلمَ هب معرفه ، مذکر

مجرور به حرف جر(   /«ال» به معرفه ، مذکر وهو «الصنم» مفرده ، «مکسر» ،تکسیر جمع ، اسم) )حرف ، جر ، عامل(أصْنامِ بِ

 لغیر ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(نا) اسم / ضمیر متصل للمتکلم مع ا

 .کنید ياری را خدايانتان و بسوزانید را او: گفتند اينجا در و      ﴾آلهِتََکُم انْصُروا وَ حَرِّقوهُ قالوا﴿ هنُا وَ



 

 

 است مفعول پس حرقوه حَرِّقوهُ باشد مانند:قالوا جملهبه شکل «لقال ـ يقول ـ قُ»فعلِ  مفعولِنکته: ممکن است 

) فعل ، ماضی للغائبینَ ، ثلاثی مجرد  قالوا﴿)اسم ، اشاره مکان ، للقريب ، معرفه به اسم اشاره/ قید  ناهُ ابتدا، غیر عامل()حرف، وَ

 ، متعدی مزيد در باب تفعیل، ثلاثی ، للمخاطبینَ امر  ، )فعلحَرِّقو«(واو»، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

) حرف ، عطف ، وَ) اسم / ضمیر متصل ، للغائب ، معرفه به ضمیر/ مفعول( هُ(«واو» متصل بارز ضمیر وفاعله یهفعل جمله/  معلوم

 ) اسمآلهَِة( «واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی مجرد ، ثلاثی ، للمخاطبینَ  امر ، )فعلانْصُروا غیر عامل(

) اسم / ضمیر متصل ، للمخاطبینَ ، معرفه به  کمُ (اضافه / مفعول به معرفه ، مذکر وهو «لالها »ومفرده ، «تکسیر» مکسر ، جمع ،

       ﴾ضمیر / مضاف الیه( 

 .مِنْها هُاللّ ذهفَأَنق النّارِ، فِی فَقَذَفوهُ

 .داد نجات( آتش) آن از را او خداوند و انداختند، آتش در را او پس

 متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، للمخاطبینَ  امر ، )فعلذَفوقَ) حرف ، ابتدا، غیر عامل(فَ

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به  النّارِ) حرف ، جر ، عامل( فِی( مفعول /ضمیر به معرفه ، للغائب ، متصل ضمیر/  اسم)   هُ(«واو»

) فعل ، ماضی ،للغائب، ثلاثی مزيد در باب إفعال ، متعدی ، أنَقَذَر عامل() حرف ، عطف ، غیفَ مجرور به حرف جر(،« / ال»

 ، اسم)  هُٰ اللّ(  مفعول /ضمیر به معرفه ، للغائب ، متصل ضمیر/  اسم) ـه از نوع اسم ظاهر(ُ« الله»معلوم/ جمله فعلیه وفاعله 

)اسم / ضمیر متصل ،للغائبة،معرفه به ضمیر/مجرور هال()حرف ، جر ، عاممِنْفاعل از نوع اسم ظاهر( /علَم به معرفه مذکر، ، مفرد

 .به حرف جر(

 

 ( ---/«ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه دوم ، معرفه به   المُعجمَ

  کرد حاضر آورد،: أَحْضَرَ

 «اَلصَّنمَ: مفرد» هابت: اَلْأصنام

 (يُقیمُ: مُضارِع /أقامَ: ماضی) بیاور روی: وَجهَْكَ  أقمِْ

 (يَتَهامسَُ: مضارع /تهَامَسَ : ماضی)کردند پچ پچ به شروع: يتَهَاسَمونَ دَؤوابَ

 (يَتَجنََّبُ: مضارع /تَجنََّبَ :ماضی)کردن دوری: اَلتَّجنَُّب

 سوزانْد: حَرَّقَ

  يکتاپرست: اَلحَْنیف



 

 

 پوچ و بیهوده: ٰ  السُّدی

 سرگذشت کردار، و روش: الَسّیرَة

 مراسم: اَلشَّعائِر

  السِّلم ≠ اَلنِّزاع=  کشمکش: اَلْصِّراع

  آويخت: علَّقَ

  «اَلفُؤوس: جمع» تبر: اَلْفَأْس

 «اَلْقُربان: مفرد» ها قربانی: اَلْقَرابین

 «اَلْأَکتاف:جمع»شانه: الَْکتِْف الَْکتَِف،

 شکست: کسََّرَ

 «الَنَّقشْ: مفرد» هانگاره ها،کاریکنده:اَلنُّقوش

 

 .الدَّرْسِ نَصِّ  حسَبََ الْخَطَأَ وَ حیحَالصَّ عَیِّنِ: النَّصِّ حَولَ

 پیرامون متن : درست واشتباه را برا اساس متن درس مشخص کن 

) فعل ، امر للمخاطب ،  عَیِّنِ مضاف الیه( « /ال») اسم ، مفرد ،  مذکر ، معرفه به النَّصِّ ) اسم ، مفرد ، معرفه به اضافه / قید(  حَولَ

) اسم ، مفرد ،  مذکر ، معرفه به الصَّحیحَ «( انتَ»، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترثلاثی مزيد در باب تفعیل 

) اسم ، مفرد ، معرفه به حَسَبَ  معطوف( « /ال»)اسم ، مفرد ،  مذکر ، معرفه بهالخَْطَأَ )حرف ، عطف ، غیر عامل( وَ مفعول( « /ال»

 « /ال») اسم ، مفرد ،  مذکر ، معرفه به  .الدَّرْسِ (الیه مضاف/  اضافه به معرفه ، مذکر  ، مفرد ، اسم)  نَصِّ  اضافه / قید( 

 مضاف الیه(

 نِباشد حتما در اصل ساکن بوده است مانند: عَیِّکسره هر فعل امری که حرف آخر آن نکته : 

 ✅.شرَِّها بَتَجنَُّ وَ رضِاها کَسْبَ لِلآلهَِةِ الْقَرابینِ تَقديمِ مِنْ الهَْدَفُ کانَ. 1

 هدف از پیشکش کردن قربانی ها برای خدايان به دست آوردن خشنودی و دوری کردن از شر آن ها بود 

 معرفه ، مذکر  ، مفرد ، اسم)  الهَْدَفُ «(الهدف») فعل ، ماضی ، للغائب ، ثلاثی مجرد ، از افعال ناقصه / افعال ناقصه واسمه کانَ 

)  الْقَرابینِ / «ال» به معرفه ، مذکر  ، مفرد مصدر،  / اسم) تَقديمِ )حرف ، جر ، عامل( مِنْ  م ظاهر(اسم کان از نوع اس / «ال» به



 

 

جمع  ، اسم) لآلهِةَِ  )حرف ، جر ، عامل(لِمضاف الیه( / «ال» به معرفه ، وهومذکر «القربان»ومفرده « تکسیر»جمع مکسر  ، اسم

خبر  / «اضافه» به معرفه ، مذکر  ، مفرد ، اسم)  کسَبَْ مضاف الیه( / «ال» به رفهمع ، وهومذکر «الاله»ومفرده « تکسیر»مکسر 

 «ضمیر» به معرفه ، اسم/ ضمیر متصل للغائب) هامضاف الیه( / «ال» به معرفه ، مذکر  ، مفرد ، اسم) رِضا  از نوع مفرد (« کان»

) شرَِّ   « کان»معطوف به خبر   / «اضافه» به معرفه ، مذکر  ، ردمف ، اسم) تَجنَُّبَ  ) حرف ،عطف ، غیر عامل(وَ  مضاف الیه(  /

  مضاف الیه(  / «ضمیر» به معرفه ، اسم/ ضمیر متصل للغائب)  .هامضاف الیه(   / «اضافه» به معرفه ، مذکر  ، مفرد ، اسم

 برای آن ها مطرح نیست « لازم ـ متعدی ـ معلوم ـ مجهول » افعال ناقصه نکته: 

 ❌.الْأصَنامِ أصَْغَرِ  کتَِفِ علََی الْفَأْسَ السَّلامُ عَلَیْهِ إبراهیمُ قَعَلَّ. 2

 ابراهیم)ع( تبر را بر روی شانه کوچکترين بت ها آويزان کرد 

 ، مفرد ، اسم) إبراهیمُ ( «هو»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی ، تفعیل باب مزيد ثلاثی للغائب، ، ماضی ، فعل)علََّقَ

 مجرور/  ضمیر به معرفه ، للغائب ،متصل ضمیر/اسم) ه(،عامل جر حرف)  علََیْفاعل از نوع اسم ظاهر (  /عَلمَ به معرفه ، مذکر

معرفه  ،ؤنثم ، مفرد ، اسم) الْفْأسََ (  مؤخر مبتدای/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) السَّلامُ(    مقدم خبر عَلَیْهِ ـ جر حرف به

) اسم ،   أصَْغَرِ ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(کتَِفِ ) حرف ، جر ، عامل(علَی ،(مفعول /«ال»به 

 ، مذکر وهو «الصنم» مفرده ، «مکسر» ،تکسیر جمع ، اسم) الْأصَنامِ مضاف الیه(« / اضافه»مفرد ، مذکر ، اسم تفضیل ، معرفه به 

 الیه(مضاف    /«ال» به معرفه

هستند بايد حرف آخرشان تنوين بگیرند در غیر اين « اسم فاعل ـ اسم مفعول ـ فَعِیل  ـ فُعَیل»اسم های علمی که بر وزن نکته : 

 مُ صورت اسم علم تنوين نمی گیرد  مثلًا: حامدٌٍ  ـ محموداً ـ حمیدٌ // ابراهی

 ❌.بادَةِللِْعِ طَريقَةٌ أَو دينٌ الشُّعوبِ لِبَعْضِ يَکُنْ لمَْ. 3

 برخی ملت ها دين يا روشی برای پرستش نداشتند

) اسم ، مفرد ، بَعْضِ) حرف ، جر ، عامل(لِ) فعل ، مضارع مجزوم ، ثلاثی مجرد / از افعال ناقصه (  يَکُنْ) حرف ، جزم ، عامل (  لمَْ

«/ ال»وهو مذکر معرفه به « شعب»رده مف« تکسیر»)اسم ،جمعِ مکسر  الشُّعوبِ مذکر ، معرفه به اضافه / مجرور به حرف جر(

نکره /  ، مؤنث ،مفرد، )اسم )حرف ،عطف ، غیر عامل(طَريقَةٌ أوَ« کان »نکره / اسم مؤخر  ، مذکر ،مفرد، )اسمدينٌ مضاف الیه( 

 مجرور به حرف جر («/ الـ»معرفه به  ، مذکر ،مفرد، اسم ).معطوف(لِ )حرف ،جر،عامل(لْعِبادَةِ

  می دهد  داشتبیايد معنی « لـ ـ عندَ ـ لدی» ومشتقاتش مستقیما  نکانکته: اگر بعد 

 

 دورٌ مهمٌ  دانش آموزان نقش مهمی دارند  طلابليکون ل. مثلا می دهد دارد معنی يد بیا« لـِ»يکون اگر بعد از 



 

 

 ما کان =  يَکُنْ  لمَْپس « ما + فعل ماضی»معادل  فعل مضارع مجزوم+  لمَْنکته: 

 

 می گیرد مضاف الیه نکته: در هر جا بعد از کلمات زير اسمی بیايد آن اسم حتما نقش 

 و... ـ أیّ ـ سِویَحول ـ نحو  ـ حَسبَ ـ مثِل ـ جَنب ـ مع يوم ـ  أمام ـ خلف ـ وراء ـ  بعض ـ کلّ ـ غیر ـ سِوی ـ فوق ـ تحت ـ

 ✅. بِالدّينِ الْإنسانِ اهتِْمامَ تُؤَکِّدُ الْقدَيمَةُ اَلْآثارُ. 4

 آثار قديمی توجه انسان را به دين مورد تأکید قرار می دهد

« ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به  الْقَديمَةُ  مبتدا («/ ال»هو مذکر ، معرفه به ، مفرده الاثر و«تکسیر»)اسم ،جمع ،مکسر اَلْآثارُ 

وخبر « هو») فعل ،مضارع للغائبة، ثلاثی مزيد باب تفعیل ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه  وفاعله ضمیر مستترتُؤَکِّدُ صفت مفرد ( /

 معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم) الْإنسانِمفعول( « / ال»مفرد ، مذکر، معرفه به  )اسم / مصدر، اهتِْمامَ برای الآثار از نوع جمله فعلیه(

 مجرور به حرف جر( /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الدّينِ)حرف جر ، عامل(بِ   مضاف الیه( /«ال» به

تؤُکَِّدُ      تبديل می شوند مواظب باشید  مجهول با تغیر حرکت حرف ماقبل آخر بهمضارع  درتفعیل ـ مفاعلة ـ إفعال سه باب نکته : 

 معلوم         //    تُؤَکَّدُ  مجهول

 ✅.الْإنسانِ فی فِطْریٌّ التَّدَيُّنَ إنَّ .5

 قطعا دينداری در انسان يك )امر( ذاتی است 

 ، مذکر ، مفرد ، )اسم فِطْریٌّ  اسم إنَّ ( / «الـ»  به معرفه ، مذکر ، مصدر ،مفرد / )اسم اَلتَّدَيُّنُ ) حرف ، مشبهة بالفعل ، عامل(إنَّ

 مجرور به حرف جر( /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسمالْإنسانِ )حرف ،جرّ ،عامل (فی  ِ نکره / خبر إنَّ از نوع مفرد(

  اسم يك يعنی مفرد خبر آوری: ياد

 ن را بیهوده رها نمی کند الله انسا                  ✅.سُدیً الْإنسانَ اللّهُ يتَرُْكُ لا. 6

 

 فاعله فعلیه )فعل ،مضارعِ مرفوع، ثلاثی مجرد ،للغائب، متعدی ، معلوم  / جمله فعلیه جمله يتَرُْكُ ) حرف منفی ، غیر عامل(لا

  مفعول( /«الـ»  به معرفه ، مذکر ، مفرد ، )اسمالْإنسانَ )اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به علمَ / فاعل اسم ظاهر(اللّهُ ظاهر(  اسم «الله»

 ()اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / حال سُدیً

 می باشد حتی اگر بقیه حرف ها حرکت نداشته باشند مجهول  اگر اولش ضمه باشد حتما« يتُرك»نکته: فعل 



 

 

 «(واو») فعل امر للمخاطبینَ ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل اِعلَمُوا 

 الناّفیة للِجنْس لا وَ باِلفْعْلِ المشَْبهَّةِ الحرُوفِ عانِیمَ

 خبر برای مبتدايی که حذف شده يا «/ اضافه»وهو مذکر ، معرفه به  «المعنی »، مفرده« تکسیر») اسم ، جمع مکسر مَعانیِ 

) اسم ، المشَْبهَّةِ  مضاف الیه « / ال»مفرده الحرف وهو مذکر ، معرفه به « تکسیر») اسم ، جمع مکسر الحُروفِ  (مبتدا  خودش 

) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه اِلفْعْلِ ) حرف ، جر ، عامل (ب صفت مفرد (« / ال»مفرد ، مؤنث ، اسم مفعول گروه دوم ، معرفه به 

) لمعطوف (« / ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به الناّفیة ) حرف عطف ، غیر عامل ( لا وَ  مجرور به حرف جر ( « / ال»به 

  (   جر حرف به مجرور/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) لِجنس ( عامل ، جر ، حرف

 .کند نمی تباه را نیکوکاران پاداش خدا گمان بی     ﴾إنَّ اللهَ لا يُضیعُ أجرَ المُحسِنینَ ﴿

) فعل  يُضیعُ  ) حرف منفی ، غیر عامل(لا علمَ / اسم إنَّ( )اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه بهاللّهَ )حرف ، مشبهة بالفعل ، عامل ( إنَّ ﴿

 ، مذکر ، مفرد ، اسم)  )أجرَ «(هو»مضارع ، للغائب ، ثلاثی مزيد در باب إفعال ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

 ﴾مضاف الیه « / ال»، معرفه به  دوم) اسم، جمع ، مذکر سالم ، اسم فاعل گروه  المحُسِنینَمفعول( / «ال» به معرفه

 

  .تواناست چیزی هر بر خدا که دانم می گفت    ﴾قالَ أعلمَُ أنَّ اللهَ عَلَی کُلِّ شَیءٍ قدَيرٌ ﴿(2

للمتکلم  ، مضارع فعل)  أعلَمُ ( «هو»جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر ) فعل ، ماضی للغائب ،ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم / قالَ ﴿

 مفرد ، اسم)اللّهَ(  عامل ، بالفعل مشبهة ، حرف) أنَّ «(انا»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ، متعدی ، مجرد  ثلاثی ، وحده 

 ، ) اسمشَیءٍ () اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / مجرور به حرف جرکُلِّ    ) حرف ،جر ،عامل ( عَلَی( أنَّ اسم/  علمَ به معرفه مذکر، ،

    ﴾خبر أنَّ از نوع مفرد /  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) قدَير ٌ  نکره / مضاف الیه(   ، مذکر ، مفرد

 

 .کامل شود با آن جار ومجرور  جمله یمعنا نکته: زمانی جار ومجرور نقش خبر می گیرد که

 زيرا بلیت هواپیما گران است  .الیَةٌغ الطّائرَِةِ بِطاقَةَ لِانَّ       چرا با هواپیما سفر نکردی؟  بِالطاّئِرَةِ؟ سافَرتَْ ما لِماذا

) فعل ، ماضی للمخاطب ، سافَرتَْ )حرف ، منفی ، غیر عامل (ما )اسم پرسشی / مجرور به حرف جر( ماذا) حرف جر ، عامل (لِ

) اسم ، مفرد ةِالطّائِرَ( عامل ، جر حرف)  بِ «(تُ»ضمیربارز متصل  وفاعله فعلیه ثلاثی مزيد در باب مفاعلة ، لازم ، معلوم / جمله

   مجرور به حرف جر(«/ ال»، مؤنث، اسم فاعل گروه اول ، معرفه به 

 ، اسم)  الطّائرَِةِ اسم أنَّ(« / اضافه»معرفه به  مؤنث، ، مفرد ، اسم) بِطاقَةَ  ( عامل ، بالفعل مشبهة ، حرف)انَّعامل (  ، جر )حرف لِ

 خبر أنَّ (/نکره ، اول گروه فاعل اسم مؤنث، ، مفرد ، اسم)  غالیةٌَمضاف الیه(  /«ال» به معرفه ، اول گروه فاعل اسم مؤنث، ، مفرد

 

 نقش جار ومجرور می گیرد هرچه باشد  را ديديد حتما مابعدش حرف جری نکته : در هر جا 



 

 

  .اند مرجان و ياقوت مانند آنان     ﴾کَأنَّهُنَّ الیاقوتُ وَ المَرجانُ ﴿(3

 مذکر ، مفرد ، اسم)  الیاقوتُ) اسم / ضمیر متصل للغائبات ، معرفه به ضمیر/ اسم کأنَّ ( هُنَّ (  عامل ، الفعلب مشبهة ، )حرفکَأنَّ ﴿(

    ﴾ معطوف  /  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  المَرجانُ ) حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ  خبر کأنَّ( / «ال»، معرفه به 

 می باشد « كَ»حرف جر از نظر معنی همانند  کَأنَّنکته: 

 

 .شود نمی آورده دست به که است هدفی مردم، همه ساختن خشنود گويی    ﴾تدُرَك لا غايَةٌ النّاسِ جَمیعِ  إرضاءَ کَأنَّ﴿

 نکته: جمله بعد از اسم نکره صفت جمله نام دارد که آن صفت جمله می تواند فعل مجهول باشد يا فعل معلوم

 معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم)  جَمیعِ  ( کأنَّ اسم /«اضافه» به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم) إرضاءَ  (  عامل ، لبالفع مشبهة ، حرف)کَأنَّ﴿

) حرف ، لا نکره(   مؤنث، ، مفرد ، اسم) غايَةٌمضاف الیه(«/ ال») اسم جمع ، مذکر ، معرفه به النّاسِ  مضاف الیه( /  «اضافه» به

وصفت « هی»رع للغايبة ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، مجهول / جمله فعلیه ونايب فاعله ضمیر مستتر )فعل مضاتدُرَك منفی،غیر عامل( 

 ﴾جمله

 

 وغیر عامل می باشد با حرف جر اشتباه نگیريدباشد « إنَّ» بايد قبلش حرف مشبهة بالفعلِتأکید « لـَ»نکته: 

 ولی   ﴾اسِ لا يشَکُرونَ ... إنَّ اللهَ لَذو فَضلٍ عَلیَ النّاسِ وَ لکنَّ أکثرََ النّ﴿( 4

 .کنند نمی سپاسگزاری مردم بیشتر ولی است، مردم بر بخشش دارای خدا گمان بی

 ، ) اسم ذو )حرف ، تأکید ، غیر عامل(َل (إنَّ اسم/  علمَ به معرفه مذکر، ، مفرد ، )اسم اللهَ (  عامل ، بالفعل مشبهة ، )حرف إنَّ... ﴿

) اسم جمع ، مذکر ، النّاسِ  ) حرف جر، عامل(علََیمضاف الیه( / نکره  مذکر، ، مفرد ، ) اسم فَضلٍ( خبر  إنَّ / نکره  مذکر، ، مفرد

 اسم/  اضافه به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسمأکثرََ)  (  عامل ، بالفعل مشبهة ، )حرفلکنَّ  وَ  مجرور به حرف جر(«/ ال»معرفه به 

) فعل مضارع للغائبینَ يشَکُرونَ ) حرف ، منفی، غیر عامل(لا مضاف الیه(«/ ال»ل،معرفه به ) اسم جمع ، مذکر ، اسم تفضیالنّاسِ لکنَّ(

 ﴾( وخبر لکنَّ« واو»، ثلاثی مجرد ، لازم ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

 

 !بودم خاك من کاش ای: گويد می کافر    ﴾وَ يَقولُ الکافِرُ يا لَیتنَی کنُتُ تُراباً ﴿( 5  

  تُراباًنکته ترجمه ای : اگر خبر از نوع مفرد باشد وتنوين داشته باشد نیاز نیست تنوينش را ترجمه کرد  مانند 

 ، مفرد ، اسم)  الکافِرُاسم ظاهر(« الکافر») فعل مضارع للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم / جمله فعلیه وفاعله  يَقولُ وَ ﴿

 عامل ، بالفعل مشبهة ، حرف) لَیت َ  ) حرف ، ندا، غیر عامل(يا فاعل از نوع اسم ظاهر( /«ال» به فهمعر مذکر،اسم فاعل گروه اول،

) فعل ، ماضی ، للمتکلم  کنُتُ  «(لیتَ») اسم / ضمیر متصل للمتکلم وحده، معرفه به ضمیر/ اسم ی)حرف ، وقايه، غیر عامل(  نـ (



 

 

مذکر،نکره / خبر افعال ناقصه  ، مفرد ، اسم) تُراباً«( تُ»اسمه ضمیر بارز متصلوحده، ثلاثی مجرداز افعال ناقصه/ افعال ناقصه و

 ﴾از نوع مفرد ( 

 

     ﴾إنّا جعََلناهُ قُرآناً عَرَبیّاً لَعلََّکمُ تَعقِلونَ ﴿( 6

 کنید خردورزی شما است امید داديم قرار عربی زبان به را قرآن ما گمان بی

 بستگی به جمله دارديك مفعول بگیرد يا دو مفعول می تواند « جَعَلَ»فعل 

) فعل ، ماضی ،  جَعَل ( ضمیر/ اسم إنَّ به معرفه مع الغیر، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم) نا ( عامل ، بالفعل مشبهة ، حرف) إنّ ﴿

 متصل ضمیر/  اسم) ناوخبر إنَّ( « نا»للمتکلم مع الغیر، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

مفعول  /ضمیر به معرفه للغائب، متصل ضمیر/  اسم) ـهفاعل از  نوع ضمیر بارز متصل(   /ضمیر به معرفه الغیر، مع للمتکلم

 ، بالفعل مشبهة ، حرف)لَعَلَّ صفت مفرد( /  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم)) عَرَبیّاً)اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / مفعول دوم (قُرآناً اول( 

 ، لازم ، مجرد ثلاثی ، للمخاطبینَ مضارع فعل) تَعقِلونَ (  لعلَّ اسم /ضمیر به معرفه للمخاطبینَ، متصل ضمیر/  اسم) کمُ (  عامل

     ﴾( لعلَّ وخبر «واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم

 

 خودت را بیازما اين دو آيه بزرگوار را ترجمه کن              .الکَريمتََینِ الآيتََینِ هاتَینِ تَرجمِ( 1) نَفسَكَ  اِختبَِر

دار « ال»کلمه ومبتدا نقش در ابتدای جمله نقش خود اسم اشاره داری باشد « ال»نکته: اگر بعد از اسم اشاره غیر مکان اسم 

 بعدش تابع نام دارد

 

)اسم ، مفرد نَفسَ  «(أنتَ»وم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر)فعل ، امر للمخاطب، ثلاثی مزيد در باب افتعال، متعدی، معلاِختَبرِ 

)فعل ، امر للمخاطب، ، تَرجِم  مضاف الیه( /ضمیر به معرفه للمخاطب، متصل ضمیر/  اسم)كَمؤنث ، معرفه به اضافه/ مفعول( 

)اسم الآيتََینِ رفه به اسم اشاره/ مفعول(اسم اشاره، مثنی،، مؤنث، معهاتَینِ)  «(أنتَ»متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 صفت مفرد( «/ال»)اسم ، مثنی، مؤنث، معرفه به الکَريمتََینِ تابع اسم اشاره(«/ ال»، مثنی،، مؤنث، معرفه به 

 پس اين ، روزِ ستاخیز است ولی شما نمی دانستید        ﴾تَعلَمونَ لا کنُتُم لکنَِّکُم وَ  البَعثِ يَومُ فهَذا ﴿. 1

 داردخبر بعدش نقش « الِ»کلمه بدون ومبتدا نقش خود اسم اشاره داری نیايد « ال»ته: اگر بعد از اسم اشاره غیر مکان اسم نک

) )اسم ، مفرد،، مذکر، معرفه به يَومُ)اسم اشاره، مفرد،، مذکر، معرفه به اسم اشاره/ مبتدا(   هذا) حرف ، ابتدا، غیر عامل(فَ ﴿

 کمُ) حرف مشبهة بالفعل ، عامل(لکِنَّ  وَمضاف الیه(«/ ال»به   معرفه مذکر، مفرد،، ، اسم) البَعثِ وع مفرد(اضافه / خبر مبتدا از ن

) فعل ، ماضی ،للمخاطبینَ، ثلاثی مجرد ، از افعال ناقصه / از کُنتمُ لکنَّ( اسم /ضمیر به معرفه للمخاطبینَ، متصل ضمیر/  اسم)



 

 

 متعدی ، مجرد ثلاثی ، للمخاطبینَ مضارع فعل)  تَعلَمونَ ) حرف ، منفی ، غیر عامل(لا «(تم»افعال ناقصه واسمه ضمیر بارز متصل 

 ﴾ لکنَّ وخبر «واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله/  معلوم ،

 

 ﴾مَرصوصٌ بُنیانٌ کَأنَّهمُ صَفّاً سبیلِهِ فی يُقاتِلونَ الَّذينَ يحُبُِّ اللهَ إنَّ ﴿. 2

 ی را که در راهش در يك صف مبارزه می کنند دوست دارد گويا آن ها ساختمانی استوار هستند بی گمان الله کسان

)فعل ، مضارع ، للغائب ، ثلاثی مزيد  يحُِبُّ  (إنَّ اسم/  علمَ به معرفه مذکر، ، مفرد ، )اسم اللهَ (  عامل ، بالفعل مشبهة ، )حرف إنَّ ﴿

) اسم موصول ، جمع مذکر ،  الَّذينَوخبر إنَّ از نوع فعلیه(« هو»وفاعله ضمیر مستتر در باب إفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه 

)فعل ، مضارع ، للغائبینَ ، ثلاثی مزيد در باب مفاعلة، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر يُقاتلِونَ معرفه به موصول / مفعول(

/  اسم) هِد، مذکر / مؤنث، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(سبیلِ) اسم ، مفر ) حرف ، جر ،عامل(فی «(واو»بارز متصل

 هُم  (  عامل ، بالفعل مشبهة ، )حرفکَأنَّ ) اسم ، مفرد، مذکر، نکره / حال(صَفّاً  ضمیر/ مضاف الیه( به معرفه للغائب، متصل ضمیر

) اسم مَرصوصٌ مذکر ، نکره / خبر کأنَّ از نوع مفرد ( ) اسم ، مفرد،بُنیانٌکأنَّ ( اسم /ضمیر به معرفه للغائبینَ، متصل ضمیر/  اسم)

 ﴾، مفرد، مذکر ، نکره / صفت مفرد( 

 

 بیرجَند         آيا تو اهل بجنورد هستی نه من اهل بیرجندم مِن أنَاَ لا، بجُنورد؟ مِن أنَتَ أ

)اسم ، مفرد ،  نوردبُج)حرف جر ، عامل( نمِ) ضمیر منفصل للمخاطب ، معرفه به ضمیر / مبتدا( أنَتَ ) حرف، پرسشی، غیر عامل(أ

) ضمیر منفصل  أنَاَ ) حرف ،جواب ، غیر عامل(،لا مؤنث ، معرفه به عَلَم / مجرور به  حرف جر وخبر از نوع جار ومجرور(؟

 جر حرف  به رورمج/  عَلَم به معرفه ، مؤنث ، مفرد ، اسم) بیرجند) حرف ،جر، عامل( منللمتکلم وحده ، معرفه به ضمیر /مبتدا ( 

 (ومجرور جار نوع از وخبر

 

 نیست( ما )برای.نداريم دانشی هیچ ای، آموخته ما به آنچه جز        ﴾لا عِلمَ لنَا إلاّ ما علََّمتَنا  ﴿

 متصل ضمیر/  اسم) نا) حرف ، جر ، عامل( لَ(« لا») اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / اسم عِلمَ ) حرف ، نفی جنس ، عامل( لا ﴿

) اسم ، ما) حرف ، حصر ، غیر عامل(إلاّ   از نوع جار ومجرور(« لا»ضمیر/ مجرور به حرف جر خبر  به معرفه مع الغیر، لمتکلمل

) فعل ، ماضی للمخاطب ، ثلاثی مزید در باب تفعیل ، متعدی ، معلوم/ جمله علََّمتمقدم(  اول موصول ، معرفه به موصول/ مفعول

 ﴾مفعول اول( ضمیر/  به مع الغیر،معرفه للمتکلم متصل ضمیر /اسم) ناَ«(ت»صلفعلیه وفاعله ضمیر بارز مت

 



 

 

 نیست قناعت از تر نیازکننده بی گنجی هیچ      لا کنَزَ أغنَی مِنَ القنَاعَةِ.

 در نظر بگیريمنکره به هیچ عنوان تنوين نمی گیرد بايد آن را «لا»اسم نکته: 

 

 در نظر بگیريمنکره نمی گیرد اگر شرايط معرفه نداشته باشد بايد آن را به هیچ عنوان تنوين اسم تفضیل نکته: 

خبر  / ) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم تفضیل ، نکره أغنَی(« لا») اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / اسم  کنَزَ) حرف ، نفی جنس ، عامل(  لا

  مجرور به حرف جر(        «/ ال»مؤنث ، معرفه به  ) اسم ، مفرد ، .القَناعَةِ )حرف ، جر ، عامل(مِنَاز نوع مفرد( « لا»

 

 خودت را بیازما عبار تهای زير را ترجمه کن            .التّالیة العبارات تَرجمِ  نَفسَكَ  اِختبَِر

م ، مفرد )اسنَفسَ  «(أنتَ»)فعل ، امر للمخاطب، ثلاثی مزيد در باب افتعال، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترإختبر

)فعل ، امر للمخاطب، ، تَرجِم  مضاف الیه( /ضمیر به معرفه للمخاطب، متصل ضمیر/  اسم)كَمؤنث ، معرفه به اضافه/ مفعول( 

«/ ال»معرفه به « العبارة») اسم ، جمع مؤنث،سالم ومفرده العبارات  «(أنتَ»متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 صفت مفرد(« / ال»، مفرد، مؤنث ، معرفه به ) اسم التّالیة مفعول(

 

 هیچ خیری در گفتاری نیست مگر همرا عمل باشد  .الفِعلِ معََ إلاّ قَولٍ فی خَیر لا .1

 اسم تفضیل نمی باشد  نفی جنس بیايد ديگر « لا»بعد از « خیر»اگر  نکته:

) اسم ، مفرد مذکر ، قَولٍ ) حرف ، جر ، عامل (فی («لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) خیرَ( عامل ، جنس نفی ، حرف)  لا

) اسم ، مفرد ، الفِعلِ) اسم ،/ قید( مَعَ   (عامل غیر ، حصر ، )حرفإلاّ از نوع جار ومجرور(« لا»نکره/ مجرور به حرف جر وخبر 

 مضاف الیه(« / ال»مذکر ، معرفه به 

 

 مبارزه ای مانند مبارزه کردن با نفس نیست  هیچ                .النّفسِ کَجهِادِ جهِادَ لا .2

 جر ، حرف) كَ ( «لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد مصدر ثلاثی مزيد در باب مفاعلة،  / اسم)  جهِادَ( عامل ، جنس نفی ، حرف)  لا

 معرفه ، مؤنث مفرد ، اسم) النّفسِمعرفه به اضافه( ، مذکر ، مفرد  مفاعلة، باب در زيد ثلاثی مصدر/  اسم) جهِادِ(  عامل ،

 مضاف الیه( /«ال»به

 



 

 

 هیچ لباسی زيباتر از سلامتی نیست              .العافِیَةِ مِنَ أجمَلُ لِباسَ لا .3

/  نکره ، تفضیل اسم ، مذکر ، مفرد ، اسم)  أجمَلُ  («لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) لِباسَ(  عامل ، جنس نفی ، حرف) لا

 مجرور به حرف جر(/«ال»به معرفه ، مؤنث مفرد ، اسم)العافِیَةِ(   عامل ، جر ، حرف) مِنَ( مفرد نوع از «لا» خبر

 

 هیچ فقری مانند نادانی وهیچ میراثی مانند ادب نیست                        .کَالأدبَِ میراثَ لا وَ کَالجهَلِ فَقرَ لا .4

 مذکر مفرد ، اسم) الجهَلِ(   عامل ، جر ، حرف) كَ( «لا» اسم/  نکره ، مذکر ، فردم ، اسم)  فَقرَ  ( عامل ، جنس نفی ، حرف)  لا

 ، مفرد ، اسم)  میراثَ(   عامل ، جنس نفی ، حرف) لا وَ( ومجرور جار نوع از «لا» وخبر جر حرف به مجرور /«ال»،معرفه به 

 از «لا» وخبر جر حرف به مجرور /«ال» به ،معرفه مذکر مفرد ، ) اسمالأدبَِ (   عامل ، جر ، حرف) كَ(  «لا» اسم/  نکره ، مذکر

 (ومجرور جار نوع

 .لا سوءَ أسوأُ من الکَذبِ . هیچ بدی از دروغ گفتن بدتر نیست 5

/  نکره ، تفضیل اسم ، مذکر ، مفرد ، اسم) أسوأُ ( «لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) سوءَ  ( عامل ، جنس نفی ، حرف)  لا

 جر( حرف به مجرور /«ال» به ،معرفه مذکر مفرد ، اسم) الکَذبِ(     عامل ، جر ، حرف) من (مفرد نوع از «لا» خبر

 

 .فیهِ«  لا»  نَوعَ عَیِّن ثمَُّ يَلی ما فی الفَراغَ  امِلَأِ  نَفسَكَ اِختَبرِ 

 آن مشخص کن را در « لا»خودت را بیازما ، جای خالی در چیزی که در زير می آيد پر کن سپس نوع 

)اسم ، مفرد نَفسَ  «(أنتَ»)فعل ، امر للمخاطب، ثلاثی مزيد در باب افتعال، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترإختبر

للمخاطب  امر ، ) فعلامِلَأِ  مضاف الیه( /ضمیر به معرفه للمخاطب، متصل ضمیر/  اسم)كَمؤنث ، معرفه به اضافه/ مفعول( 

 ، جر ، حرف) فی مفعول( /«ال» به ،معرفه مذکر مفرد ، اسم)  الفرَاغَ(  «أنتَ»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم ،متعدی،

) فعل ، مضارع ، للغائب ، ثلاثی مجرد ، لازم ، معلوم/ يلَی مجرور به حرف جر( /موصول به معرفه ، موصول ، اسم) ما  (  عامل

 تفعیل، باب در مزيد ثلاثی للمخاطب، امر ، فعل) عَیِّن ) حرف ، عطف ، غیر عامل(مَّ ثُ «(هو»جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر 

در اينجا به ) « لا» ( مفعول /اضافه به معرفه ، ، مذکر مفرد ، اسم) )نَوعَ  ( «أنتَ»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم متعدی،

) اسم / ضمیر متصل ، .هِ ( عامل ، جر ، حرف) فی مضاف الیه(« / لا»آمده ، اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به « الکلمة »جای 

 مجرور به حرف جر(« / ضمیر»للغائب ، معرفه به 

 

  ﴾... اللهَ فَیسَُبُّوا اللهِ دونِ مِن يَدعونَ الَّذينَ تسَُبُّوا لا وَ ﴿. 1



 

 

 .دهند می امدشن خدا به که زيرا   دشنام ندهید   خوانند می فرا را خدا غیر که را کسانی و

آمده فعل مضارع  قبل از« فَ» مستقیما آمده باشد و بعد از آن ها فعل مضارعی آمده باشد کهفعل امر يا نهی اگر در عبارتی 

 بايد باشد فعل مضارع منصوب باشد آن 

له فعلیه وفاعله ضمیر بارز ) فعل ، مضارع مجزوم،للمخاطبینَ ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمتسَُبُّوا ) حرف ، نهی، عامل(لا وَ

) فعل مضارع للغائبینَ ، ثلاثی مجرد، عونَيَدمفعول(«/ موصول») اسم ، موصول ، جمع مذکر ، معرفه به  الَّذينَ « (واو»متصل 

افه ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اض دونِ) حرف ، جر، عامل( مِن «( واو»متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز متصل 

 مضارع ، فعل)  يسَُبُّوامضاف الیه( فَ) حرف ،عطف غیر عامل(  /  علَم به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم) اللهِ مجرور بعه حرف جر( /

/   علمَ به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم)الله (  اسم ظاهر« الله» وفاعله فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائبینَنصوبم

 ﴾مفعول

 

   ﴾... جَمیعاً لّهِلِ  العِزَّةَ  إنَّ قَولُهُم كَيحَزُن لا وَ ﴿. 2

 .خداست  از آنِ   همه ارجمندی، زيرا  اندوهگین کند  را تو گفتارشاننبايد 

از « قول») فعل ، مضارع مجزوم،للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله  يَحزُن ) حرف ، نهی، عامل(لا وَ ﴿

اضافه/ فاعل   به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم) قَولُ) اسم / ضمیر متصل ،للمخاطب، معرفه به ضمیر/ مفعول (  كَوع اسم ظاهر( ن

 ، اسم)العِزَّةَ  ) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ ضمیر/ مضاف الیه( به معرفه ،للغائبینَ، متصل ضمیر/  اسم) همُ از نوع اسم ظاهر(

) جَمیعاًمجرور به حرف جر(/   علَم به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم) لّهِ) حرف جر ، عامل(لِ  اسم إنَّ( /«ال» به فهمعر ، مؤنث مفرد،

 ﴾... مذکر ، نکره / حال (« در معنی جمع» اسم ، مفرد 

 

 هستند؟ برابر  نمی دانند  که کسانی و دانند می که کسانی آيا    ﴾يَعلَمونَ لا الَّذينَ وَ يَعلَمونَ الَّذينَ يسَتَویِ هَل ﴿. 3

) فعل ، مضارع ، للغائب ، ثلاثی مزيد در باب إفتعال ، لازم ، معلوم / جمله فعلیه  يسَتَویِ ) حرف ، پرسشی،غیر عامل(هَل ﴿

 فعل)  ونَيعَلَمفاعل از نوع اسم ظاهر(«/ موصول») اسم ، موصول ، جمع ، مذکر، معرفه به اسم   الَّذينَ اسم ظاهر(« الذين»وفاعله 

)حرف ،عطف ، غیر وَ «(واو»وفاعله ضمیر بارز متصل  فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائبینرفوعم مضارع ،

 ، فعل) يَعلَمونَ  )حرف منفی ، غیر عامل(لا معطوف( /«موصول» اسم به معرفه مذکر، ، جمع ، موصول ، اسم) الَّذينَ عامل(

   ﴾(«واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائبین ، مرفوعمضارع

 



 

 

     تحمیل مکن   ما بر نداريم را توانش آنچه پروردگارا ﴾ بِهِ لنَا طاقَةَ لا ما ناتحَُمِّل لا وَ رَبَّنا...  ﴿. 4

 ريد چون منادا خودش يك جمله کامل است در نظر بگیفعلیه وجود دارد آن ها را  منادانکته: جمله هايی که در آن ها 

)اسم / ضمیر متصل ،للمتکلم مع الغیر ، معرفه به ضمیر / مضاف نامنادا (« / اضافه»)اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به رَبَّ  ... ﴿ 

ی ، معلوم/ جمله فعلیه ) فعل ، مضارع مجزوم،للمخاطب، ثلاثی مزيد در باب تفعیل ، متعدتحَُمِّل   ) حرف ، نهی، عامل(لا وَ الیه(

)اسم ، موصول ، معرفه به  ماضمیر/ مفعول( به معرفه مع الغیر، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم)  نا«(انتَ»وفاعله ضمیر مستتر 

 اسم)نا) حرف ، جر ، عامل (لَ(  «لا» اسم/  نکره ، مؤنث ، مفرد ، اسم)  طاقَةَ( عامل ، جنس نفی ، حرف) لاموصول/ مفعول دوم (

 ، جر ، حرف) بِ از نوع جار ومجرور(« لا»خبر « لنا»مجرور به حرف جر و / ضمیر به معرفه ، الغیر مع ،للمتکلم متصل میرض /

    ﴾مجرور به حرف جر« / ضمیر»)اسم /ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به  هِ ( عامل

 

 . النّاسَ يَرحَمُ لا مَن اللهُ يَرحمَُ لا .5

 . رحم نمی کند   مردم به که کسی به کند نمی رحم خدا

 می گیرد بستگی به جمله دارد « ـ فاعل ـ مفعول و..خبر»در وسط جمله بیايد نقش های گوناگون از جمله « نمَ»نکته: اگر 

از « الله»وفاعله  فعلیه جمله ، للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ ،مرفوع) فعل ، مضارع  يَرحَمُ  ( عامل غیر ، منفی حرف) لا

)اسم ، موصول ، مفرد ،للغائب، معرفه به مَن فاعل از نوع اسم ظاهر(/   علَم به معرفه مذکر، ، مفرد ، اسم)اللهُ نوع اسم ظاهر( 

 جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، للغائب ،،مرفوع مضارع ، فعل)   يَرحمَُ(  عامل غیر ، منفی حرف)لا مفعول(« / موصول»

 مفعول(«/ ال»)اسم جمع ، مذکر ، معرفه به .النّاسَ«(هو»تر ضمیر مست وفاعله فعلیه

 «/ ..ال»وهو مذکر ، معرفه به « التمرين»، ومفرده «تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر التَّمارين

 ير تناسب دارد التّالیةَ؟کدام کلمه از کلمات واژه نامه درس با توضیحات ز التَّوضیحاتِ تنُاسبُِ الدّرسِ  مُعجمَِ کلماتِ مِن کلمةٍ أیُّ 

 التَّوضیحاتاضافه کنیم هرچند مفردشان مذکر است   « ات»ببنديم بايد به آخرشان جمعرا مصدرهای ثلاثی مزيد هرگاه بخواهیم 

) اسم ، جمع ، کلماتِ )حرف ،جر، عامل (مِن) اسم ، مفرد ، مؤنث، نکره/ مضاف الیه( کلمةٍ ) اسم ، پرسشی ، نکره / مبتدا ( أیُّ

) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه دوم ، معرفه به اضافه / مضاف  مُعجمَِ م، معرفه به اضافه / مجرور به حرف جر(مؤنث سال

) فعل ، مضارع ،للغائبة ، ثلاثی مزيد در باب مفاعلة، متعدی تنُاسبُِ  مضاف الیه(«/ ال»مذکر ، معرفه به  ، مفرد ، اسم) الدّرسِ الیه(

 /«ال» به معرفه  «التوضیح» ومفرده مؤنث،سالم جمع ، اسم)التَّوضیحاتِ  «(هی»وفاعله ضمیر مستتر ، معلوم/ جمله فعلیه 

   (مفرد صفت/  «ال» به معرفه ، مؤنث مفرد، ، اسم) التّالیة( مفعول

 .بهِا يُقطعَُ الحَديدِ مِنَ عَريًضَةٍ سِنٍّ وَ  الخَشبَِ مِنَ يَدٍ ذاتُ آلَةٌالفأسُ  .1



 

 

 ای دسته ای از چوب و دندانه ای پهن از آهن که به وسیله آن بريده می شودابزاری دارتبر 

باشد مانند می تواند معلوم يا مجهول می تواند فاصله بیندازد وفعل صفت جمله جار ومجرور وقید وصفت جمله اسم نکره بین 

 می باشد  معلوم که 3در مورد  يَقعَُهستند ومجهول  که 2و 1در مورد  يُعبَدُيُقطعَُ   و   

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره  ذاتُ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / خبرِ مبتدا( آلَةٌمبتدا(«/ ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به الفأسُ  

 هب معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) )الخَشَبِ ) حرف ، جر ، عامل( مِنَ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / مضاف الیه( يَدٍصفت مفرد( /

 / نکره ، مؤنث ، مفرد ، اسم)  عَريًضَةٍمعطوف( / نکره ، مؤنث ، مفرد ، اسم ) سِنٍّ )حرف ،عطف ، غیر عامل(وَ مضاف الیه(  /«ال»

) فعل ، مضارع (يُقطعَُمجرور به حرف جر /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  الحَديدِ ( عامل ، جر ، حرف) )نَصفت مفرد(مِ

(  عامل ، جر ، حرف ) بِ وصفت جمله(« هو»مجرد ، متعدی ، مجهول/ جمله فعلیه ونائب فاعله ضمیر مستتر للغائب ، ثلاثی 

 )اسم / ضمیر متصل للغائبة ،  معرفه به ضمیر / مجرور به حرف جر(.ها

 

 .اللهِ  دونِ مِن يُعبَدُ حديدٍ أو خَشبٍَ أو حَجَرٍ مِن تِمثالٌ الصنمُ .2

 ب يا آهن است که به جای الله پرستش می شود مجسمه ای از سنگ يا چوبت 

 ، جر ، حرف)   مِن نکره/ خبر مبتدا از نوع مفرد( ، مذکر ، مفرد ، اسم) تِمثالٌ مبتدا(«/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به الصنمُ

 ، مذکر ، مفرد ، اسم) خَشَبٍ  ()حرف ،عطف، غیر عاملأو( جر حرف به مجرور /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، ) اسمحَجَرٍ(  عامل

 ثلاثی ، للغائب مضارع ، فعل) يُعبَدُ ( معطوف/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) حديدٍ (  عامل غیر ،عطف، حرف)أو نکره / معطوف(

 مفرد ، اسم)  دونِ(  عامل ، جر ، حرف)   مِن(  جمله وصفت «هو» مستتر ضمیر فاعله ونائب فعلیه جمله /مجهول ، متعدی ، مجرد

 ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به عَلَم/ مضاف الیه(.اللهِمعرفه به اضافه / مجرور به حرف جر(  ، مذکر ،

 .الجذِعِ فَوقَ يَقعَُ الجسِمِ أعضاءِ مِن عُضوٌالکَتِف .3

 عضوی از اعضاء بدن است که در بالای تنه قرار می گیردشانه 

 جر ، حرف)   مِن(  مفرد نوع از مبتدا خبر /نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم) عُضوٌ(  مبتدا /«ال» هب معرفه ، مؤنث ، مفرد ، اسم)  الکتَِف

 ، اسم)  الجسِمِمجرور به حرف جر( / «اضافه»ومفرده العضو وهو مذکر، معرفه به « تکسیر») اسم ، جمع مکسر أعضاءِ(  عامل ،

 ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، للغائب مضارع ، )فعليَقعَُ  مضاف الیه( /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد

 /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الجذِعِقید(«/ ضافه») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  فَوقَ ( وصفت جمله «هو» مستتر

 (الیه مضاف

 .قِّ الحَ الدِّينِ إلَی المتَُمايِلُ وَ لِلباطِلِ التّارِكُ الحنیف.4



 

 

 کسی است که باطل را ترك می کند وبه دين حق روی می آورد يکتا پرست 

 رِكُتّاال   بدهدکسی که يا چیزی که می تواند معنی « ال»آمده باشد آن « ال»اسم مفعول  يااسم فاعل نکته : چنان چه در اول  

خبر  /«ال» به اسم فاعل گروه اول ،معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  التّارِكُ (  مبتدا /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  الحنیف

مجرور به حرف  /«ال» به معرفه ،اسم فاعل گروه اول، مذکر ، مفرد ، اسم)  ) حرف ، جر ، عامل (لباطِلِلِمبتدا از نوع مفرد( 

) حرف ، جر ، إلَی  معطوف( /«ال» به معرفه ،اسم فاعل گروه دوم ، مذکر ، مفرد ، اسم)  المُتَمايِلُ ) حرف عطف ، غیر عامل(وَجر(

 صفت مفرد(/«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم)  .الحَقِّ  مجرور به حرف جر(  /«ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم) الدِّينِ عامل(

 

 .   خَفیٍّ بِکَلامٍ يَتَکَلَّمونَ بدََؤوا إنَّهمُ :بدأوا يتهامسون.5

 پنهان شروع به سخن گفتن نمودند  )سخنانی(ن آن ها با سخنیگما بی :شروع به پچ پچ کردند 

) فعل ،  يتهامسون «واو») فعل ،ماضی ، للغائبینَ ، ثلاثی مجرد، از افعال مقاربه / جمله فعلیه واسمه ضمیر بارز متصل بدأوا

) إنَّوخبر برای بدأوا( « واو»متصل  مضارع للغائبینَ ، ثلاثی مزيد در باب تفاعُل ،  لازم،معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز

 ثلاثی ، للغائبینَ ، ،ماضی فعل) بدََؤوا ) اسم / ضمیر متصل ،للغائبینَ ، معرفه به ضمیر/ اسم إنَّ(همُحرف مشبهة بالفعل، عامل(

 ثلاثی ، للغائبینَ مضارع ، فعل)  يتََکَلَّمونَ «( إنَّ»وخبر برای  «واو» متصل بارز ضمیر واسمه فعلیه جمله/  مقاربه افعال از مجرد،

 اسم)  کَلامٍ)حرف ،جر ، عامل(بِ( بدأوا برای وخبر «واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله /لازم،معلوم  ، تفعُّل باب در مزيد

  صفت مفرد(/  نکره ، ، مذکر ، مفرد ، اسم) . خَفیٍّ، نکره / مجرور به حرف جر( ، مذکر ، مفرد ،

 التّالیَةَ ثُمَّ عَیِّنِ الحرَفَ المُشَبَّهَ باِلفِعلِ وَ لا الناّفیَةَ للِجِنسِ. العباراتِ تَرجِمِ

 ی نفی جنس را مشخص کن«لا»عبار تهای زير را ترجمه کن سپس حرف مشبهة بالفعل  و

مؤنث،سالم ومفرده ) اسم ، جمع العبارات  «(أنتَ»)فعل ، امر للمخاطب، ، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستترتَرجمِ

)فعل ،  عَیِّنِ ) حرف ،عطف ، غیر عامل(ثُمَّ صفت مفرد(« / ال») اسم ، مفرد، مؤنث ، معرفه به التّالیة مفعول(«/ ال»معرفه به « العبارة»

، معرفه به  مذکر ، فردم ، اسم) الحَرفَ(  «أنتَ»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه امر ، مخاطب ، ثلاثی مزيد در باب تفعیل ، متعدی ، معلوم / جمله

 ، اسم) الفِعلِ) حرف ، جر ، عامل(بِ  ، صفت مفرد(« / ال»، اسم مفعول گروه دوم،معرفه به  مؤنث ، مفرد ، اسم) المُشَبَّهَ  ، مفعول(« / ال»

آمده ، اسم ، مفرد ، مؤنث ، « الکلمة ») به جای واژه  لا ) حرف ، عطف ، غیر عامل(وَ  ، مجرور به حرف جر(«/ ال»،معرفه به  مذکر ، مفرد

)  ).لجِنسِ(عامل ، جر ، حرف) )لِ   صفت مفرد( /«ال» به معرفه ، اسم فاعل گروه اول مؤنث ، مفرد ، اسم )الناّفیَةَمعطوف( « / ال»معرفه به 

 مجرور به حرف جر(/  «ال» به معرفه ، مذکر ، مفرد ، اسم

 

 ﴾ی يَعلَمونَ بِما غَفَرَ لی رَبِّی وَ جَعَلنَی مَنَ المُکرَمینَ قیلَ ادخُلِ الجنََّةَ قالَ يا لَیتَ قَوم ﴿1

 گفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من بدانند که پروردگارم مرا آمرزيده ومرا از گرامی داشته شدگان قار داده است  

 هستند فقط حفظ کنیدل ماضی مجهوديده شوند حتماً « قِیلَ ـ ذِيقَ ـ صِیدَ ـ دِيرَ »نکته: در هرجا فعل های 



 

 

 امر ، فعل)ادخُلِ«( هو»مجهول/ جمله فعلیه ونائب فاعله ضمیر مستتر  ) فعل ، ماضی ،للغائب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، قیلَ ﴿

 ( مفعول/  «ال» به معرفه ، مؤنث ، مفرد ، اسم) ) الجنََّةَ  (  «أنتَ»مستتر ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم متعدی، ، للمخاطب،

) لَیتَ  )حرف ندا، غیر عامل(يا( «هو» مستتر ضمیر فاعله و فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائب ماضی ، فعل) قالَ

) اسم / ضمیر متصل للمتکلم وحده، معرفه به ی) اسم جمع ، مذکر ، معرفه به اضافه/ اسم لیتَ(قَومحرف ، مشبهة بالفعل، عامل(

  («واو» متصل بارز ضمیر وفاعله فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائبین مضارع ، فعل) علَمونَيَ ضمیر/ مضاف الیه(

 متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائب ماضی ، فعل) غَفَرَاسم ، موصول ، معرفه به موصول/ مجرور به حرف جر( ما))حرف ،جر عامل(بِ

 /ضمیر به معرفه وحده، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم) ی)حرف ، جر ، عامل(ل (اسم ظاهر« رب»فاعله و فعلیه جمله /معلوم ،

 به معرفه وحده، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم) ی) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ فاعل از نوع اسم ظاهر(ربَِّ ( الیه مضاف

 فاعله و فعلیه جمله /معلوم ، متعدی ، مجرد ثلاثی ، ،للغائب ماضی ، فعل )جَعَلَ)حرف عطف ، غیر عامل(وَ  ( الیه مضاف /ضمیر

)حرف ، جر، مَنَ مفعول(  /ضمیر به معرفه وحده، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم) ی) حرف ، وقايه، غیر عامل(نـ («هو» مستتر ضمیر

 ﴾( مجرور به حرف جر« / ال») اسم ، جمع ، مذکر ،سالم ، اسم فاعل گروه دوم ، معرفه به المُکرمَینَ عامل(

 

 ﴾ ... لا تَحزَن إنَّ الَله مَعَنا ... ﴿2

 گفت اندوهگین مباش زيرا خدا با ماست 

 «انتَ»)فعل مضارع ، للمخاطب ، ثلاثی مجرد، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر تحَزَن ) حرف ، نهی، عامل(لا...  ﴿

)اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه / مَعَ ، معرفه به علم/ اسم إنَّ() اسم ، مفرد ،مذکر اللهَ ) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ

 ﴾( الیه مضاف /ضمیر به معرفه مع الغیر، للمتکلم متصل ضمیر/  اسم) ناقید(

 : یفعل متعد

 ﴾ة لله جمیعاًقولهُم إنَّ العزّ يحَزُنْكلا ﴿            حُزْناً يحَزُنُکرد(  ین)اندوهگ حَزِنَ

 همه از آن خداست. یارجمند يرا؛ ز«نسازد ینغمگ» ياکند  یننبايد غمگتو را  سخنشان

 

 نباش که خدا با ماست. اندوهگین  ﴾ن اِنّ اللهَ معنالا تحزَ﴿    حَزَناً  يحَزَْنُشد(  ین)اندوهگ حَزِنَ :فعل لازم 

 

 

 ﴾ ... لا إلهَ إلاَّ اللهُ ...﴿3

 است هیچ معبودی به جز الله نیست  // فقط الله معبود 

 ﴾لا إلهَ إلاَّ اللهُ﴿شود مانند :    حذفمی تواند « لا» خبرآمده باشد « إلاّ»ی نفی جنس « لا»اگر بعد از 

) اسم ، مفرد ،  اللهُ) حرف ، حصر، غیر عامل( إلاَّ «(لا») اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / اسم إلهَ ) حرف ، نفی جنس، عامل(لا... ﴿

 ﴾ ...مذکر ، معرفه به علم/ بدل 

 

 هیچ دينی برای کسی که هیچ عهدی ندارد نیست//دين فقط برای کسی است که عهد وپیمان دارد    .لا دينَ لِمَن لا عهَدَ لَهُ.4



 

 

)اسم ، موصول ، معرفه به عامل(مَن)حرف ،جر، لِ(«لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم)  دينَ( عامل جنس، نفی ، حرف)  لا

 (عامل ،جر، حرف لَ(«لا» اسم/  نکره ، مذکر ، مفرد ، اسم)  عهَدَ(  عامل جنس، نفی ، حرف) لا  موصول/ مجرور به حرف جر(

 )اسم / ضمیر متصل ،للغائب ، معرفه به ضمیر / مجرور به حرف جر(.هُ

 همراه مهمانش تا در خانه بیرون برود قطعاً از سنت است که انسان   الدّارِ بابِيخَْرُجَ الرَّجُلُ مَعَ ضَیفِهِ إلى  أن إنَّ مِنَ السُّنَّةِ .5

مجرور به حرف جر ، خبر « / ال») اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به السُّنَّةِ  )حرف ؛جر، عامل(مِنَ ) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل( إنَّ

) اسم مؤخر إنَّ  أن يخَْرُجَ و ) فعل مضارع، للغائب، مجرد ثلاثی، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه يخَْرجَُ)حرف، ناصبه، عامل( أنمقدم إنَّ( 

 ) اسم ، معرفه به اضافه / قید(معََفاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»معرفه به اسم ، مفرد ، مذکر ،  )الرَّجُلُاز بحث ما خارج است(

) ٰ إلىالیه() اسم / ضمیر متصل ، للغائب ، معرفه به ضمیر/ مضاف هِ اضافه/ مضاف الیه(  اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به)ضَیفِ

 /«ال»اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه به ) الدّارِ مجرور به حرف جر( /اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه  )بابِ حرف ، جر ، عامل(

 مضاف الیه(

 

 مَةَ الکَلِماتِ الَّتی تحَتهَا خَطٌّ.الإمامِ علیٍّ )ع( ثُمَّ عَیِّن تَرجَ یاِقرأَِ الشِّعرَ المَنسوبَ إلَ 

 داده شده به امام علی )ع( را بخوان سپس ترجمه کلماتی که در زيرشان خطی است مشخص کن شعر نسبت

) اسم ، مفرد ، مذکر ، الشِّعرَ  «(أنتَ») فعل ،امر للمخاطب ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر اِقرأَِ

 جر ، حرف)  یإلَ  صفت مفرد(معرفه به اضافه / اسم مفعول گروه اول، کر ، ) اسم ، مفرد ، مذ المنَسوبَمفعول( معرفه به اضافه / 

) ثُمَّ  علم / بدل() اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به علیٍّ مجرور به حرف جر(«/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  الإمامِ( عامل ،

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد اب تفعیلمزيد در ب ی) فعل ،امر للمخاطب ، ثلاثعَیِّنحرف ، عطف ، غیر عامل(

 ( مضاف الیه/  «ال») اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به الکَلِماتِ  اضافه/ مفعول( )اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه بهترَجَمَةَ  «(أنتَ»

)اسم  ها، مذکر ، معرفه به اضافه/ قید () اسم ، مفرد تَحتَموصول / صفت مفرد(مفرد، مؤنث، معرفه به  موصول،اسم ، )  الَّتی

 ،نکره / مبتدای مؤخر( ) اسم ، مفرد ، مذکر.خَطٌّخبر مقدم( حتهَاتضمیر متصل للغائبة ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه  ـ َ/

 لِأبإنَّمَا النّاسُ لِأُمٍّ وَ   النَّسَبالفاخرُِ جهَلاً بِ أيُّهَا

 ند.يك پدرمردم تنها از يك مادر و  ی،هست اندودمکه نا بخردانه افتخار کننده به  یا

داری بیايد که بر وزن اسم فاعل يا اسم مفعول باشد آن اسم « ال»غیر مکان اسم واسم اشاره « هَاتأيُّ ـ  أيُّهَا»نکته: اگر بعد از 

 داردصفت مفرد دار نقش « ال»

« ال»معرفه به  ) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول،خرُِ الفا ) حرف ، تنبیه ،غیر عامل(هَا) اسم ، / منادی نکره مقصوده (أیُّ

) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه  النَّسَب) حرف ،جر، عامل(بِ ) اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره / حال (جَهلاًصفت مفرد( /



 

 

اسم جمع ، مذکر ، معرفه به  )النّاسُ )حرف ،کافه، غیر عامل(مَا) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ مجرور به حرف جر(«/ ال»به

) حرف لِ )حرف ، عطف،غیر عامل(وَ ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / مجرور به حرف جر(أُمٍّ) حرف ،جر، عامل( لِ مبتدا(«/ ال»

 )اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوفأب،جر، عامل(

 

 أم ذَهَبنحُاسٍ  أم حَديدٍ أم         خُلِقوا مِن فِضَّةٍ تَراهمُ هَل

 يا طلا آفريده شده اند؟مس  که از نقره، آهن،( یپندار ی)م یبین یمآيا آنان را 

) فعل ، مضارع، للمخاطب، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر یتَر ) حرف ، پرسشی، غیر عامل(هَل

جمله ) فعل ، ماضی ، ثلاثی مجرد ، متعدی ، مجهول / واخُلِق) اسم / ضمیر متصل للغائبینَ ، معرفه به ضمیر/ مفعول( همُ«( أنتَ»

 أم) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / مجرور به حرف جر( فِضَّةٍ  ) حرف ،جر، عامل(مِن «(واو»بارز متصل  یرفاعله ضمنائب و یهفعل

)اسم ،مفرد ، مذکر ، حاسٍنُ عامل(  یر)حرف ، عطف،غأم ()اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوف حدَيدٍ عامل(  یرحرف ، عطف،غ)

 )اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوفذَهبَ عامل(  یرعطف،غ)حرف ،أم معطوف نکره 

 وَ عَصبَعَظمٍ لَحمٍ وَ  یهَل سِوَ              طینَةٍتَراهمُ خُلِقوا مِن  بَل

 اند؟ یو پستخوان ا آفريده شده اند. آطا به جز گوشت و یتکهّ گِل( از یپندار ی)م یبین یبلکه آنان را م

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد ی) فعل ، مضارع، للمخاطب، ثلاثتَرا عامل( یرحرف ، عطف،غ ) بَل

، مجهول / جمله  یمجرد ، متعد ی، ثلاث ی) فعل ، ماضخُلِقوامفعول( /یر، معرفه به ضم ینَمتصل للغائب یر) اسم / ضم همُ«( أنتَ»

) هَل ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره / مجرور به حرف جر(طینةٍَ عامل(  ،) حرف ،جرمِن«( واو»بارز متصل  یرئب فاعله ضمونا یهفعل

عامل(  یر)حرف ، عطف،غ وَ مضاف الیه()اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره /  لحَمٍ  ) اسم ، استثناء ( یسِوَعامل(   یرغ ی،حرف ، پرسش

 / معطوف( )اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره عَصبَ عامل( یر)حرف ، عطف،غوَ معطوف( /)اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره  عَظمٍ

 و ادب است. ی، پاکدامنشرماستوار،  یبه خرد تنها افتخار وَ عَفافٍ وَ أدبَحَیاءٍ وَ   الفخَرُ لِعَقلٍ ثابتٍِ إنَّمَا

) حرف ،جر،  لِمبتدا( /« ال»، مفرد ، مذکر ، معرفه به  ) اسمالفخَرُعامل(   یر)حرف ،کافه، غمَا) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(إنَّ

) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به  ثابِتٍ  مجرور به حرف جر()اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / عَقلٍ عامل(

 عَفافٍ عامل(  یرعطف،غ)حرف ، وَ(اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوف ) حَیاءٍعامل(  یر)حرف ، عطف،غ وَ صفت مفرد( « / ال»

  اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوف) أدبَعامل(  یر)حرف ، عطف،غوَ (اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره / معطوف)

 . اِستخَرِج مِنَ الأبیاتِ اسمَ الفاعلِِ وَ الفِعلَ المَجهولَ وَ الجارَّ وَ المَجرورَ وَ الصِّفَةَ وَ المَوصوفَ.  ب

 وفعل مجهول وجار ومجرور و صفت وموصوف را استخراج کن از )اين( ابیات اسم فاعل 



 

 

) حرف ،جر،  مِنَ «(أنتَ») فعل ، امر ،للمخاطب ، ثلاثی مزيد باب استفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه فاعله ضمیر مستتر اِستخَرجِ

) اسم ،  اسمَ مجرور به حرف جر( «/ال»وهو مذکر ، معرفه به « البیت»ومفرده « تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر الأبیاتِعامل(  

حرف ، ) وَمضاف الیه( «/ ال» معرفه به اسم فاعل گروه اول، ) اسم ، مفرد ، مذکر ، الفاعِلِمفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ مفعول(

 عول گروه اول،اسم مف ) اسم ، مفرد ، مذکر ،المَجهولَمعطوف(«/ ال» ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  الفِعلَعامل(  یرعطف،غ

 «/ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به ) الجارَّعامل(  یرحرف ، عطف،غ )وَصفت مفرد( / « ال» معرفه به

 وَ معطوف( /«  ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه اول، معرفه به المَجرورَعامل(   یرحرف ، عطف،غ) وَمعطوف( 

) اسم ، المَوصوفَ.  عامل(  یرحرف ، عطف،غ)وَ  معطوف(/«ال»معرفه به ،  مؤنث)اسم ،مفرد ،  الصِّفَةَمل(  عا یرحرف ، عطف،غ)

 معطوف(«  / ال»مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه اول، معرفه به 

 بُیُوت د باشد جمعش می شو خانهواگر به معنی ابیات  باشد جمعش می شودبیت شعر دو جمع دارد اگر به معنی  بیتنکته: 

 از تو خواسته شده مشخص کنچیزی که حديث های نبوی را ترجمه کن سپس     مَطلوبَ منِكَ.التَرجمِِ الأحاديثَ النَّبَويَّةَ ثُمَّ عَیِّنِ 

« تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر  الأحاديثَ«( أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی) فعل ،امر للمخاطب ، متعد تَرجمِِ

) حرف عطف ثُمَّ صفت مفرد(«/ ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به النَّبَويَّةَ مفعول(«/ ال»وهو مذکر ،معرفه به « الحديث»رده ومف

  «(أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمتعد ثلاثی مزيد در باب تفعیل ،) فعل ،امر للمخاطب ،عَیِّنِ ، غیر عامل(

) اسم / ضمیر متصل كَ)حرف ، جر ، عامل ،(مِن مفعول (« / ال»مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه اول ، معرفه به ) اسم ،  المَطلوبَ

 ، للمخاطب ، معرفه به ضمیر/ مجرور به حرف جر(

 

 رکتی در آن نیستخوراکی که نام الله بر آن ياد نشود هیچ بهر   طَعامٍ لا يُذکَرُ اسمُ اللهِ عَلَیهِ لا بَرَکةََ فیهِ.   کُلُّ  .1

 می دهد « هر»معنی « کل»بیايد « ال»اسم بدون « کلّ»هر گاه بعد از 

 مذکرکل « کلّ طعام»چون نفس مؤنثه اما در   مؤنثکل « کلّ نفسٍ»به اسم بعدش نگاه کنید مثلاًدر لّکُبرای مذکر ومؤنث بودن 

) فعل ، يُذکَرُ )حرف ،منفی، غیر عامل( لامضاف الیه(، مذکر ، نکره ، / اسم ، مفرد ) طَعامٍ  ، نکره ، / مبتدا( اسم ، مفرد ، مذکر)کُلُّ

 از نوع اسم ظاهر، وخبر مبتدا از نوع جمله فعلیه(« اسمُ»ب فاعله ، متعدی ، مجهول/ جمله فعلیه ونائمضارع ، للغائب، مجرد ثلاثی

عَلمَ/ مضاف  ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اللهِ معرفه به اضافه/ نائب فاعل از نوع اسم ظاهر(اسم ، مفرد ، مذکر ، ) اسمُ

) اسم ، مفرد ،  بَرَکَةَ ) حرف ،نفی جنس ، عامل(لا)اسم / ضمیر متصل ، للغائب ، معرفه به ضمیر(هِ )حرف ، جر ، عامل(علََیالیه(

    (یر/ مجرور به حرف جرمتصل ، للغائب ، معرفه به ضم یر)اسم / ضم هِ.)حرف ،جر ، عامل(فی  «(لا»اسم  /، نکره ؤنثم

 



 

 

 خشمگین مشو زيرا خشم مايه تباهی است               الغَضبََ مَفسَدَةٌ.  لا تَغضبَ فَإنَّ  .2

 اسم مکان نمی باشنداصلا « مفسدة ـ مصلحة ـ مرحمة ـ منفعة ـ مکرمة » نکته: کلمات 

رد ، لازم ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر )فعل ، مصارع مجزوم للمخاطب، ثلاثی مجتَغضبَ )حرف ،نهی ، عامل(لا

)اسم مَفسَدَةٌ اسم إنَّ(«/ ال»)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  الغَضبََ)حرف ، مشبهة بالفعل، عامل( إنَّ) حرف ، غیر عامل(فَ «(هو»

 ،مفرد ، مؤنث، نکره / خبر إنَّ از نوع مفرد(

 

 هیچ فقری سخت تر از نادانی وهیچ عبادتی مانند انديشیدن نیست   بادَةَ مثِلُ التَّفَکُّرِ. لا فَقرَ أشدَُّ مِنَ الجهَلِ وَ لا عِ .3

) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم تفضیل، نکره / خبر أشدَُّ  «(  لا»، نکره / اسم ذکر) اسم ، مفرد ، م فقرَجنس ، عامل( ی) حرف ،نفلا

)حرف ،غیر وَ  مجرور به حرف جر(«/ ال»)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  الجهَلِ ) حرف ، جر ، عامل(مِنَاز نوع مفرد(« لا»

اضافه/ خبر )اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به مثِلُ«(  لا») اسم ، مفرد ، مؤنث، نکره / اسم عِبادَةَجنس ، عامل(  ی) حرف ،نفلاعامل(

 اف الیه(مض /«ال»مفرد ، مذکر، معرفه به  مصدر/)اسمالتَّفَکُّرِاز نوع مفرد(« لا»

 

 از آن چه )خودتان( نمی خوريد  به نیازمندان مخورانید                (تأکلونَ لا تُطْعِمُوا الْمسَاکینَ مِمّا لا .4

ثلاثی مزيد در باب إفعال، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر )فعل ،مضارع، للمخاطبینَ،  تُطْعِمُوا ) حرف ، نهی، عامل(لا

) حرف ، مِ مفعول(«/ ال»وهو مذکر ، معرفه به « المسِکین»ومفرده « تکسیر») اسم ، جمع ، مکسر الْمسَاکینَ «(ووا»بارز متصل 

) حرف ، منفی ، غیر لا ) اسم ، موصول، معرفه به موصول/ مجرور به حرف جر(مّاجر، عامل ،  در اصل من + ما  بوده است(

 «(واو»بارز متصل  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعدمجرد یثلاث ینَ،)فعل ،مضارع، للمخاطب تأکلونَعامل(

 

 به مردم دشنام ندهید در اين صورت در بین آنها دشمنی به دست می آوريد           اوَةَ بَینهَمُ.العد لا تسَبُّوا النّاسَ فتََکتَسِبُوا.5

«( واو»بارز متصل  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یتعد، ممجرد ینَ،)فعل ،مضارع، للمخاطبتسَبُّوا عامل(  ی،) حرف ، نهلا

 ینَ،، للمخاطبمنصوب )فعل ،مضارع) کتسَِبُواتَ)حرف ،سببیه، غیر عامل(فَ مفعول(«/ ال») اسم ،جمع ، مذکر ، معرفه به النّاسَ

) اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به اوَةَالعد «(واو»بارز متصل  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یعال، متعدتدر باب إف يدمز یثلاث

 مضاف الیه(«/ ال») اسم /ضمیر متصل للغائبینَ ، معرفه به .همُ)اسم / قید(بَینَ مفعول(«/ ال»

 

 الکْلام. کونوا  نقُّادَ هْلِ الحَْقأ خُذُوا البْاطِلَ مِنْتأ و لا هْلِ البْاطِلِن أخُذُوا الحَْقَّ مِ .6



 

 

 باطل را از اهل حق نگیريد سخن سنج باشید حق را از اهل باطل بگیريد و

)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه الحَْقَّ  «(واو»بارز متصل  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد، متعد ینَ،، للمخاطبامر)فعل ،خُذُوا

) اسم ، مفرد ، مذکر ، لبْاطِلِااضافه/ مجرور به حرف جر( ، مذکر، معرفه به جمع )اسمأهْلِ( ) حرف ، جر، عاملمِن مفعول(«/ ال»به

)فعل ،مضارع، تأخُذُوا عامل(   ی،) حرف ، نهلا ) حرف ،عطف ، غیر عامل(و مضاف الیه(«/ ال»اسم فاعل گروه اول ، معرفه به 

عل گروه ) اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فا البْاطلَِ «( واو»بارز متصل  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد، متعد ینَ،للمخاطب

)اسم ، الحَْق )اسم جمع ، مذکر، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(أهْلِ) حرف ، جر، عامل (مِنْ مفعول(«/ ال»اول ، معرفه به 

) افعال ناقصه ، امر ، للمخاطبینَ، ثلاثی مجرد / اعال ناقصه واسمه ضمیر بارز کونوا مضاف الیه(«/ ال»مفرد ، مذکر، معرفه به

وهو مذکر ، اسم فاعل گروه اول،معرفه به اضافه/ « الناقد») اسم ، جمع ، مکسر ، تکسیر، ومفرده قُّادَ ن  «واو»متصل 

 مضاف الیه(« / ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به الکْلاممفعول(

 لِلتَّرجَمَة : ترجمه کنید 

 ور به حرف جر(مجر« / ال») اسم ، مفرد ، مؤنث ، معرفه به لتَّرجَمَة) حرف ، جر ، عامل(لِ

 جَلَسنا: نشستیم  جَلَسَ: نشست

 

 اِجلِسنَ: بنشینید لا تَجلِسوا:ننشینید

 الجالسِ: نشسته

 أجلِس:بنشان أجلَسَ: نشانید

 

 یدسَیُجلِسُ: خواهد نشان لا تُجلِسی: ننشان

 لَم یُجلسِوا:ننشانیدند

 لا یعلمُ : نمی داند: تم: ندانسلمَ أعَلم : دانسته ای  قدَ علَمِتَ عَلِمَ: دانست

   إعلَم : بدان  

  یا نخواهد داد: لنْ یُعَلِّمَ : گاهی یاد می دهدمُعَلِّقدْ یُ : یاد دادمَعَلَّ

   : باید یاد بدهد لِیُعَلِّمْ : یاد می دهم أعَُلِّمُ

 بریده شد قُطِعَ: قَطَعَ: برید

 شده یدهالمَقطوع:بر 

 می بریدند :کانا یَقطَعانِ لا تَقطَع: نبرُ

 

 بریده نشد ما انقَطَعَ: اِنقَطَعَ: بریده شد

 : بریده شدنالاِنقِطاع

 بریده خواهد شدسَیَنقَطِعُ: : بریده نخواهد شدلَن ینَقَطعَِ

 آمرزیده استقَد غَفَرَ: بسیار آمرزنده الغَفّار: نمی آمرزدلا یُغفرَُ:  غَفَرَ: آمرزید

 آمرزیده شدهالمَغفور:

 آمرزش خواسته اید  قَد اسِتغَفرَتمُ: آمرزش می خواهماسَتغَفرُِ: آمرزش خواست اسِتغَفرََ: 

 

 آمرزش خواستنالاسِتغِفار:

آمرزش نمی لا یَستغَفرِونَ:

 خواهند

 



 

 

 اِقرأَ هذهِ الأُنشودَةَ ثُمَّ تَرجِمها إلیَ الفارِسیَّةِ.   ( 6

      اين سرود را بخوان سپس آن ها رابه فارسی ترجمه کن 

) اسم، اشاره ، للقريب، مفرد ، مذکر،  هذهِ  «(أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یفعل ،امر للمخاطب ، متعد )اِقرأَ   

) فعل تَرجمِ)حرف ، عطف ، غیر عامل(ثمَُّ  تابع اسم اشاره(«/ ال»)اسم ، مفرد، مؤنث، معرفه بهالأنُشودةََ معرفه به اشاره/ مفعول(

) اسم/ضمیر متصل ،للغائبة، معرفه به ضمیر/  ها «( أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی،امر للمخاطب ، متعد

   مجرور به حرف جر(«/ ال»)اسم، مفرد، مؤنث، اسم فاعل گروه اول، معرفه به .الفارِسیَّةِ )حرف ، جر، عامل(یإلَمفعول(

  

 ای خدای من ای خدای من           ای برآمورنده دعاها    بَ الدَّعَواتِيا مُجی  يا إلهی يا إلهی

) اسم/ضمیر متصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ی)اسم ،مفرد، مذکر، معرفه به اضافه / منادا (إله )حرف ،ندا، غیر عامل(يا

متصل ،للمتکلم  یر) اسم/ضمیدا ()اسم ،مفرد، مذکر، معرفه به اضافه / مناإلهعامل(  یر)حرف ،ندا، غيا ضمیر/ مضاف الیه(

)اسم ، مفرد مذکر، اسم فاعل گروه دوم، معرفه به  مُجیبَ عامل(  یر)حرف ،ندا، غ يا( یهمضاف ال /یروحده، معرفه به ضم

 مضاف الیه(«/ ال»)اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به الدَّعَواتِاضافه / منادا(

 

 امروز را خوش اقبال وپر برکت قرار بده          ثیرَ البَرَکاتِوَ کَ            اِجعَلِ الیَومَ سَعیداً 

)اسم ،مفرد ، الیَومَ «(انتَ») فعل ، امر للمخاطب، ثلاثی مجرد ، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر اِجعَلِ

) اسم کثَیرَ حرف ،عطف، غیر عامل()وَ مفعول دوم(/نکرهاسم ،مفرد ، مذکر ، )  سَعیداً مفعول اول(«/ ال»مذکر ، معرفه به 

 (یهمضاف ال«/ ال»)اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به البَرَکاتِ ،مفرد ، مذکر ، نکره/مفعول دوم(

 

 وسینه را از شادمانی ودهانم را از لبخند ها پر کن       وَ فَمی بِالبسََماتِ  وَ املَأِ الصَّدرَ انشِراحاً

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثاملَأِ )حرف عطف، غیر عامل(وَ

)حرف وَ(مفعول /نکرهمفرد ، مذکر ، مصدر،/)اسم) انشِراحاً (مفعول«/ ال»)اسم ،مفرد ، مذکر ، معرفه به الصَّدرَ«(  انتَ»

 /یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضمی) اسم ،مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ معطوف(فمَ ،عطف، غیر عامل(

 (مجرور به حرف جر«/ ال»اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به  )البسََماتِ)حرف ، جر، عامل( بِ  ( یهمضاف ال

 

 در درس هايم ودر انجام تکالیف مرا ياری کن          وَ أداءِ الواجِباتِ  وأَعنِیّ فی دروسی

وفاعله  یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد مزيددر باب إفعال ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثأعِن )حرف عطف، غیر عامل(وَ

)حرف فیمفعول(/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضم ی)حرف ، وقايه، غیر عامل(نـ«(  انتَ»مستتر  یرضم

) ی(مجرور به حرف جر/فه به اضافهوهو مذکر، معر« الدرس» ومفرده« تکسیر»)اسم ،جمع ، مکسردروس ،جر ،عامل(

)اسم ، جمع ، مکسر  أداءِ )حرف ،عطف، غیر عامل(وَ مضاف الیه(/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یراسم/ضم

 مضاف الیه(«/ال») اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به الواجِباتِمعرفه به اضافه/ معطوف(« ال»ومفرده « تکسیر»

 

 عقل وقلبم را با دانش های سودمند نورانی کن          بِالعُلومِ النّافِعاتِ  یوَ أنرِ عَقلی وَ قَلب



 

 

 بیاوريم جمع مؤنث سالم می توان صفتش را به شکل به طور اندك باشد جمع غیر انسان نکته : اگر اسمی 

مستتر  یروفاعله ضم یهله فعل، معلوم/ جم ی، متعد مزيددر باب إفعال ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثأنر)حرف عطف، غیر عامل(و

( یهمضاف ال/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضمی) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ مفعول(عَقل«(  انتَ»

متصل ،للمتکلم وحده، معرفه به  یر) اسم/ضمیمعطوف() اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/  قَلبعامل(  یر)حرف عطف، غو

مجرور «/ ال» وهو مذکر، معرفه به« علمال» ومفرده «یرتکس»)اسم ،جمع ، مکسرالعُلومِ)حرف ،جر ،عامل(  بِ (یهمضاف ال/یرضم

 صفت مفرد( «/ال») اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به لنّافِعاتِا  (به حرف جر

 

 ونصیب من در زندگی قرار بده وموفقیت را بهره       وَ نَصیبی فیِ الحَیاةِ   وَ اجعَلِ التَّوفیقَ حَظّی

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثاِجعَلِ)حرف ،عطف ، غیر عامل( و

مفعول /معرفه به اضافه) اسم ،مفرد ، مذکر ، حظّمفعول اول( «/ ال»،مفرد ، مذکر ، معرفه به  مصدر/)اسمالتوفیقَ «(انتَ»

) اسم ،مفرد ،  نَصیب  عامل( یر)حرف ،عطف ، غوَ( یهمضاف ال/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یراسم/ضم) ی دوم(

 )حرف ،جر، عامل(فِی( یهمضاف ال/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضمی معطوف(مذکر ، معرفه به اضافه/

 ف جر(مجرور به حر«/ ال»)اسم، مفرد، مؤنث، معرفه به الحَیاةِ

 

 ودنیا را از صلحی فراگیر در همه جهت ها پر کن         شاملِاً کُلَّ الجهِاتِ  وَ املَأِ الدُّنیا سَلاماً 

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد ، متعد یاملَأِ) فعل ، امر للمخاطب، ثلاث )حرف عطف، غیر عامل(وَ

(مفعول /نکرهمفرد ، مذکر ، ، )اسم) سلاماً(مفعول«/ ال»، معرفه به  یلمؤنث، اسم تفض)اسم ،مفرد ،الدنیا«(  انتَ»

) اسم ،  الجهِاتِ مفعول يا قید(  )اسم جمع ، مؤنث ، معرفه به اضافه/ کُلَّصفت مفرد(شاملِاً )اسم ،مفرد ، مذکر ، نکره/  

 مضاف الیه( «/ال»جمع ، مؤنث سالم، معرفه به 

 

 من وکشورم را از پیشامدهای بد نگه دارو      شرُورِ الحادِثاتِمِن   وَ احمنِی وَ احمِ بِلادی

مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد مجرد ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثإحم)حرف عطف، غیر عامل(و

عطف، غیر  )حرفو  مفعول(/یرمتصل ،للمتکلم وحده، معرفه به ضم یر) اسم/ضم ی)حرف ، وقايه، غیر عامل(نـ«( انتَ»

) اسم ، جمع بِلاد «(انتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعد مجرد ی) فعل ، امر للمخاطب، ثلاثإحمعامل(

متصل ،للمتکلم وحده، معرفه به  یر) اسم/ضم ی وهو مذکر ، معرفه به اضافه/ مفعول(« البلد»، مفرده « تکسیر»،مکسر

وهو مذکر ، معرفه به « الشر»ومفرده « تکسیر»)اسم ، جمع ، مکسر  شرُورِ مل()حرف ،جر،عامِن مضاف الیه(/یرضم

 (یهمضاف ال«/ ال») اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به الحادِثاتِ اضافه/ مجرور به حرف جر(

 

 

  ﴾ألا بِذِکرِ الِله تَطمَئِنُّ القُلوبِ الَّذينَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ قُلوبهُمُ بِذِکرِ اللهِ ﴿

 انی که ايمان آورده اند و قلب هايشان با ياد الله آرام می گیرد آگاه باش فقط با ياد الله قلب ها آرام می گیردکس



 

 

 ها حذف می شود مانند  تطمئن // تنزَّلُ « ت»در مضارع يکی از  لتفعُّنکته: گاهی اوقات در باب 

 

 دارد فقطو رحصمعنی آن جار ومجرور اگر بعد از جار ومجرور فعل بیايد نکته: 

) فعل ، ماضی، للغائبینَ، آمنَوا معرفه به موصول/ خبر برای مبتدای حذف شده() اسم ، موصول ، جمع ، مذکر،الَّذينَ ﴿

) فعل تَطمَئِنُّ)حرف ،عطف، غیر عامل(وَ  « (واو»ثلاثی مزيد در باب إفعال،لازم، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیربارز متصل

) جمع ، مکسر  قُلوبُ از نوع اسم ظاهر(« قلوب» وفاعله یهجمله فعل ثی مزيد باب تفعُّل، لازم ، معلوم/مضارع، للغائبة  ، ثلا

)اسم/ ضمیر متصل ،للغائبینَ ، معرفه به همُوهو مذکر، معرفه به اضافه/ فاعل از نوع اسم ظاهر(« القلب»، ومفرده « تکسیر»

) اسم ، مفرد ،  اللهِ  مجرور به حرف جر( /معرفه به اضافهمفرد ، مذکر ، )اسم ،ذِکرِ)حرف، جر ، عامل(بِ ضمیر/ مضاف الیه(

معرفه به )اسم ،مفرد ، مذکر ، ذِکرِ)حرف، جر ، عامل(بِ ) حرف ، تنبیه، غیر عامل(ألامذکر، معرفه به علم/ مضاف الیه(

) فعل مضارع، للغائبة  ، ثلاثی مزيد مَئِنُطتَ) اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به علم/ مضاف الیه( اللهِ  مجرور به حرف جر( /اضافه

« القلب»، ومفرده « تکسیر») جمع ، مکسر القُلوبُ  از نوع اسم ظاهر(« قلوب» وفاعله یهجمله فعل باب تفعُّل، لازم ، معلوم/

 ﴾فاعل ازنوع اسم ظاهر«/ ال»وهو مذکر، معرفه به 

 

 ه ای مناسب بنويسدر جای خالی کلم             ضعَْ فی الفْراغ کلَمِةً منُاسبِةً.

)حرف، جر ، عامل( فی «(أنتَ») فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثی مجرد، متعدی ، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر ضعَْ

) اسم ، مفرد، .منُاسبِةً ) اسم ، مفرد ، مؤنث ، نکره/ مفعول( کلَمِةًمجرور به حر جر(« / ال»)اسم ،مفرد ، مذکر ، معرفه به الفرْاغ

 اسم فاعل گروه دوم، نکره/ صفت مفرد(مؤنث، 

 بهترين نیکی رفتار نیکو استبی گمان امام حسن)ع( فرموده است:          نَ الحسنِ الخلقُ الحسنُحسَأَ إنَّ :  سَنُمامُ الحَاقالَ الْ.1

)اسم ، مفرد، مذکر ، مامُ االْ از نوع اسم ظاهر(« الامام») فعل، ماضی ،للغائب، ثلاثی مجرد، متعدی، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله قالَ

)اسم ، مفرد، مذکر ، اسم أحسنَ  صفت مفرد(«/ ال»)اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به  سَنُالحَفاعل از نوع اسم ظاهر(«/ ال»معرفه به 

ذکر ، معرفه اسم ، مفرد، م )الخلقُ مضاف الیه(«/ال»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به )الحسنِ   (إنَّ اسم«/اضافه»تفضیل، معرفه به 

 صفت مفرد( «/ال»اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به  )الحسنُ خبر إنَّ( «/ال»به 

 

 «طالبَ هنُا لا»؟ فأَجَاب: المدُيرُ: أ فی المدَرَسةَِ طالبٌلَ سئُِ

 «نیست دانش آموزی اين جا هیچ»از مدير پرسیده شد: آيا در مدرسه دانش آموزی وجود دارد پس پاسخ داد 

اسم )اسم ، مفرد، مذکر ،  المدُيرُ«المدير»، ماضی ، ثلاثی مجرد، للغائب، متعدی، مجهول/ جمله فعلیه ونائب فاعله ) فعل  سئُلَ

) اسم؛ المدَرَسَةِ)حرف ، جر، عامل(فی )حرف ، پرسشی،غیر عامل(أ فاعل از نوع اسم ظاهر(  نائب«/ال»معرفه به فاعل گروه دوم،



 

 

اسم )اسم ، مفرد، مذکر ،  طالبٌ (ـ خبر مقدم از نوع جار ومجرور مجرور به حرف جر«/ ال»مفرد ، مؤنث، اسم مکان، معرفه به 

) فعل، ماضی ،للغائب، ثلاثی مزيد در باب إفعال، لازم أَجَاب) حرف ، عطف، غیر عامل(ف؟ (مبتدای مؤخر فاعل گروه اول،نکره/ 

)اسم ، مفرد، مذکر ، اسم فاعل گروه طالبَس، عامل() حرف، نفی جن لا» «(هو»، معلوم/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر

 از نوع شبه جمله (« لا»)اسم ،اشاره مکانی للقريب،معرفه به اسم اشاره/ خبر هنُا «( لا»اسم اول،نکره/  

 

 حضُرْ الدَّلیلَ لمَ يَ لکنَّ حَضَرَ السُّیّاحُ فی قاعَةِ الْمَطارِ؛

 ما حاضر نشد )نیامد(راهن ولیگردشگران در سالن فرودگاه حاضر شدند 

مفرده « تکسیر») اسم ،جمع ، مکسر السُّیّاحُ  (وفاعله السُّیّاحُ یهمعلوم/ جمله فعل لازم،مجرد،  ی،للغائب، ثلاث ی) فعل، ماض حَضَرَ

«/ اضافه») اسم؛ مفرد ، مؤنث، ، معرفه به قاعةَِ )حرف ، جر، عامل(فی «(ال»وهو مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به « السائح»

 )حرف ، مشبهة بالفعل، عامل( لکنَّمضاف الیه(«/ ال») اسم؛ مفرد ، مؤنث، اسم مکان، معرفه به  )الْمَطارِ(مجرور به حرف جر 

)فعل، مضارع، مجزوم، للغائب، ثلاثی مجرد، يحَضُرْ )حرف، جزم، عامل( لمَ اسم لکنَّ(«/ ال»)اسم ، مفرد ، مذکر، معرفه به  الدَّلیلَ

 «(هو»ضمیر مستتر وفاعله یهجمله فعل معلوم/لازم ، 

 شان مراجعه کنیم مفردبايد به یل واسم مبالغة واسم مکان واسم تفض اسم فاعل واسم مفعولنکته: برای پیدا کردن 

 باران، بسیار ببارد کاشکشاورز آرزو کرد :         الْمَطرََ يَنزِلُ کثَیراً!یتَ لَ »زارِعُ: المُ یّتَمنَ

)اسم ، مفرد،  :المْزارِعُ اسم ظاهر( المْزارِعُ وفاعله یه، لازم، معلوم/ جمله فعلزيد در باب تفعُّلم ی،للغائب، ثلاث یفعل، ماض ) یّتَمنَ

اسم ، مفرد ، ) الْمَطَرَ)حرف ، مشبهة بالفعل، عامل( لَیتَ  فاعل از نوع اسم ظاهر( /«ال»معرفه به ،دوم مذکر ، اسم فاعل گروه

 یروفاعله ضم یهجمله فعل /علوممجرد، لازم ، م ی، للغائب، ثلاثمرفوع)فعل، مضارع، ينَزِلُ (لیتَ  اسم«/ ال» مذکر، معرفه به

 !نکره/ مفعول مطلق( )اسم ، مفرد ، مذکر، کَثیراً«( هو»مستتر

 

 گرسنه استزيرا او چرا کودك گريه می کند؟       جائعٌِ. لأنَّه -لِماذا يبَکِی الطِّفلُ؟ 

مجرد، لازم ،  ی، للغائب، ثلاثرفوع)فعل، مضارع، م يَبکِی )اسم پرسشی ، نکره/ مجرور به حرف جر(ماذاجر ، عامل( ) حرف ،لِ

) )ل -فاعل از نوع اسم ظاهر(؟ «/ ال» )اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به الطِّفلُاز نوع اسم ظاهر( « وفاعله الطِّفلُ یهمعلوم/ جمله فعل

.)اسم ، مفرد، )جائعٌِ )اسم / ضمیر متصل ،للغائب، معرفه به ضمیر / اسم أنَّ(ه مشبهة بالفعل، عامل( حرف ، جر ، عامل(أنَّ)حرف ،

 خبر أنَّ از نوع مفرد( مذکر ، اسم فاعل گروه اول،نکره/

 عرابیَّ للِْکَلِماتِ الَّتی تَحْتهَا خَطٌّ.االْ الْمحََلَّ اکتُْبِ  ثمَُّ النَّصِّ؛ ذَاأَکْمِلْ تَرجَمةََ ه



 

 

 رجمه اين متن را کامل کن سپس محل اعراب )نقش( کلماتی که در زير آن ها خطی وجود دارد بنويست

اسم؛ ) ترَجَمَةَ «(أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل ی، متعدی مزيد در باب إفعال) فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثأَکْمِلْ 

)اسم ، النَّصِّ) اسم ، اشاره للقريب، مفرد ، مذکر، معرفه به اسم اشاره/ مضاف الیه( ذَاه مفعول( «/اضافه»مفرد ، مؤنث، ، معرفه به 

 ی، متعدی مجرد) فعل ، امر ، مخاطب، ثلاثاکتْبُِ)حرف ، عطف، غیر عامل(ثمَُّ  تابع اسم اشاره( «/ال»مفرد، مذکر ، گروه معرفه به 

)اسم  الْاعرابیَّ فعول(م«/ ال»، اسم مکان، معرفه به ذکر) اسم؛ مفرد ، م لَّالْمَحَ  «( أنتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم/ جمله فعل

مجرور به  «/ال») اسم ، جمع ، مؤنث سالم، معرفه به لْکَلِماتِ ) حرف ، جر ، عامل(لِ  صفت مفرد(«/ ال»، مفرد، مذکر ، معرفه به 

) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ قید ـ  تَحتَْ مفرد()اسم ، موصول ، مفرد مؤنث، معرفه به موصول/ صفت الَّتی حرف جر( 

)اسم ، مفرد ، مذکر، نکره / مبتدای .خَطٌّ ) اسم /ضمیر متصل للغائبة ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(هاخبر مقدم از نوع شبه جمله(

  خر(ؤم

 

 بیند، یرا نزديكِ لانه اش مدرنده ای که جانورِ  یهنگام «باهوش ةندپر»  قربَُ عشُّهِ،مُفتَْرِساً حَیوَانا «الطاّئرِ الذَّکیُّ » یحینَ يَرَ

 وفاعله یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد، متعد ی)فعل، مضارع، مرفوع، للغائب، ثلاثیيَرَ ) اسم ، مفرد ، مذکر ، نکره/ قید(حینَ

)اسم  الذَّکیُّفاعل از نوع اسم ظاهر( «/ ال»عرفه به م )اسم ، مفرد، مذکر ، اسم فاعل گروه اول،الطاّئرِ »از نوع اسم ظاهر(« الطاّئرِ»

)اسم ، مفرد، مذکر ، اسم  مُفتَْرِساً مفعول(  /نکره)اسم ، مفرد، مذکر ، گروه اول، ناحَیوَاصفت مفرد(«/ ال»، مفرد، مذکر ، معرفه به 

اضافه/  سم ، مفرد، مذکر ، معرفه به)ا شِّعُ ) اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ قید(قربَُ صفت مفرد( /نکره، دومفاعل گروه 

 )اسم / ضمیر متصل للغائب ، معرفه به ضمیر/ مضاف الیه(هِمضاف الیه(

 

 است، شده شکسته بالشکند که  یروبه رويش وانمود م      مَکسْورٌ  جنَاحَهُيَتَظاهرَُ أمَامَهُ بِأَنَّ  

)  أَمامَ «(هو»ضمیر مستتر وفاعله یه، معلوم/ جمله فعل لازم، يد در باب تفاعُلمز ی)فعل، مضارع، مرفوع، للغائب، ثلاث) يَتَظاهَرُ

 أَنَّ )حرف ، جر ، عامل( بِ(یهمضاف ال /یرمتصل للغائب ، معرفه به ضم یر)اسم / ضم هُ  (یدق /معرفه به اضافهاسم ، مفرد ، مذکر ،

متصل للغائب ، معرفه به  یراسم / ضم)  هُاسم أنَّ( به اضافه/  ) اسم ، مفرد ، مذکر ،معرفهجنَاحَ) حرف ، مشبهة بالفعل، عامل(

        ) اسم، مفرد ، مذکر ، اسم مفعول گروه اول، نکره/ خبر أنَّ از نوع مفرد(مَکسْورٌ(یهمضاف ال /یرضم

 شِّ کَثیراً. عنَ اِلعُ  دُبتعِيَ الفْرَيسَةَ،وَ ذِهسُ هوَانُ المْفترِیَالحَ  فَیتَْبعَُ 

 دور می شودکند و از لانه بسیار  یجانورِ درنده اين شکار را تعقیب م در نتیجه

از نوع  الحْیوَانُ  وفاعله یه، معلوم/ جمله فعل یمجرد، متعد ی)فعل، مضارع، مرفوع، للغائب، ثلاثيتَْبعَُ) حرف ،عطف ، غیر عامل(فَ

اسم فاعل گروه  ) اسم ، مفرد ، مذکر ، سُالمْفترِ  ع اسم ظاهر(فاعل از نو«/ ال» ) اسم ، مفرد ، مذکر ،معرفه بهالحْیوَانُاسم ظاهر( 



 

 

) اسم ، مفرد ،  لفْرَيسَةَا مفعول( ، معرفه به اسم اشاره/ؤنثمفرد ، م يب،) اسم ، اشاره للقر ذِهه صفت مفرد(«/ ال»معرفه به ، دوم

زيد در باب م یفعل، مضارع، مرفوع، للغائب، ثلاث) يبتَعَْدُ)حرف ،عطف ، غیر عامل(وَ ،تابع اسم اشاره(« / ال»مؤنث ، معرفه به 

« / ال»)اسم ، مفرد، مذکر ، معرفه به   الِعشِّْ )حرف ،جر، عامل(عنَ «(هو»ضمیر مستتر وفاعله  یه، معلوم/ جمله فعل لازم، إفتعال

 )اسم ، مفرد ، مذکر، نکره/ مفعول مطلق(! کَثیراً.مجرور به حرف جر(

 

 .بَغتَْةً، يَطیرُ فِراخِهِالعْدوِّ وَ ابتْعِادهِِ وَ إنِقاذِ حَیاةِ   خدِاع الطاّئرِ مِنْ وَ عنِدَما يتََأَکَّدُ

 کند. یپرواز م ناگهانشود، یمطمئن م جوجه هايش یِپرنده از فريبِ دشمن و دور شدنش و نجاتِ زندگ اين که یو وقت

، لازم ، معلوم/ جمله تفعُّلدر باب  يدمز یضارع، مرفوع، للغائب، ثلاث)فعل، م يتََأَکَّدُ )اسم /قید(عنِدمَا ) حرف ، عطف غیر عامل(وَ

فاعل از نوع اسم «/ ال») اسم ، مفرد ، مذکر ، اسم فاعل گروه اول، معرفه به الطاّئرُاز نوع اسم ظاهر( « الطاّئرُ»وفاعله  یهفعل

 العْدوِّ   کر ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر() اسم /مصدر باب مفاعلة ، مفرد ، مذ خِداع)حرف ،جر، عامل(  نْمِظاهر(   

) اسم /مصدر ، مفرد ، مذکر ، معرفه به  ابتْعِادِ عامل( یر)حرف ، عطف غ )وَ مضاف الیه(« / ال»)اسم ، مفرد ، مذکر ، معرفه به 

) اسم /مصدر ، إنِقاذِ  (عامل یر)حرف ، عطف غوَ(یهمضاف ال /یرمتصل للغائب ، معرفه به ضم یر)اسم / ضم هِمعطوف( اضافه/

) اسم ، جمع ، مکسر  فِراخِاضافه/ مضاف الیه() اسم ، مفرد ، مؤنث، معرفه به  حَیاةِ(مفرد ، مذکر ، معرفه به اضافه/ معطوف 

فعل، ) يَطیرُ ،(یهمضاف ال /یرمتصل للغائب ، معرفه به ضم یر)اسم / ضم هِوهو مذکر/ مضاف الیه(« الفرخ»ومفرده « تکسیر»

 اسم ، مفرد ، مؤنث، نکره/ قید()بَغتَْةً. «(هو»ضمیر مستتر وفاعله یه، معلوم/ جمله فعل لازممجرد،  یرع، مرفوع، للغائب، ثلاثمضا

 

، أوَْ ضَعهْا فی ةٍفی صحَیفَةٍ جِداريَّ رْبِ المْفرْوضَةِ أوَ ذِکرْياتهِِ أوَ أقَوالهِِ أوَ أعَمالِهِ، ثمُّ اکتْبهُاشهَُداءِ الحَ ابحِثْْ عَنْ وَصیةَّ أحَدِ

 أَوْ مُدَوَّنَةِ مدَْرَستَِكَ.مدَُوَّنَتِكَ 

در مورد وصیت يکی از شهیدان جنگ تحمیلی يا خاطراتش يا سخنانش يا کار هايش جست جو کن سپس آن ها را در يك 

 روزنامه ديواری بنويس يا در وبلاگت يا در سايت مدرسه ات قرار بده 

 

وَصیةَّ  )حرف ،جر، عامل( عَنْ  «(انتَ»، ثلاثی مجرد، لازم ، معلوم،/ جمله فعلیه وفاعله ضمیر مستتر  ) فعل ، امر للمخاطبابحِثْْ

) اسم ،  شهَُداءِ )اسم ، مفرد ، مذکر ، معفه به اضافه/ مضاف الیه( أحَدِ )اسم ، مفرد ، مؤنث، ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(

« ال» اسم ، مفرد ، مؤنث، ، معرفه به الحْرْبِ مضاف الیه(« / اضافه»و مذکر، معرفه به وه« الشهید»مفرده « تکسیر»جمع ،مکسر 

) اسم ، جمع ،  ذِکرْياتِ عامل(  یر)حرف ، عطف غ أوَصفت مفرد(/« ال» اسم ، مفرد ، مؤنث، ، معرفه به المْفرْوضَةِمضاف الیه( /

 یر)حرف ، عطف غأوَ (، یهمضاف ال /یرللغائب ، معرفه به ضم متصل یراسم / ضمهِ مؤنث ،سالم ، معرفه به اضافه/ معطوف( 



 

 

متصل  یراسم / ضم)هِ معطوف(« / اضافه»وهو مذکر، معرفه به  «لقولا»مفرده   «یرتکس») اسم ، جمع ،مکسر أقَوالِ عامل(  

وهو « لعمال»مفرده   «یرتکس») اسم ، جمع ،مکسر  أعَمالِ عامل( یرحرف ، عطف غ) أوَ (، یهمضاف ال /یرللغائب ، معرفه به ضم

عامل(    یر)حرف ، عطف غ مُّث (،  یهمضاف ال /یرمتصل للغائب ، معرفه به ضم یر)اسم / ضم،هِمعطوف(« / اضافه»مذکر، معرفه به 

 متصل یر،)اسم / ضم ها «( انتَ»مستتر  یروفاعله ضم یه، معلوم،/ جمله فعل متعدیمجرد،  ی) فعل ، امر للمخاطب ، ثلاثاکتبْ

)اسم ، ،جِداريَّةٍجر(نکره/مجرور به حرف )اسم ، مفرد ، مؤنث، ،  صَحیفَةٍ )حرف ،جر، عامل(   فی مفعول( /یر، معرفه به ضم ةللغائب

، معلوم،/ جمله  یمجرد، متعد ی) فعل ، امر للمخاطب ، ثلاثضعَْ عامل(  یر)حرف ، عطف غ أَوْ صفت مفرد( مفرد ، مؤنث، ، نکره/

)  ةدَوَّنَ )حرف ،جر، عامل(   مُفی  مفعول( /یرمتصل للغائبة ، معرفه به ضم یر،)اسم / ضم ها«(  انتَ»مستتر  یروفاعله ضم یهفعل

) اسم/ ضمیر متصل للمخاطب، معرفه به   كَاسم ، مفرد ، مؤنث ، اسم مفعول گروه دوم ، معرفه به اضافه/ مجرور به حرف جر(

 معطوف() اسم ، مفرد ، مؤنث ، اسم مفعول گروه دوم ، معرفه به اضافه/ دَوَّنَةِمُ  ل( عام یر)حرف ، عطف غأَوْضمیر/ مضاف الیه( 

 (یهمضاف ال /یرمتصل للمخاطب، معرفه به ضم یراسم/ ضم)كَ.معطوف(/معرفه به اضافه،نث، اسم مکان ) اسم ، مفرد ، مؤ ةمدَْرَسَ

 


